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<<: 


مقدمه جاب بیست و یکم 


بسم انله الرجمن الرحجم 

نْ الحمدئه نحمده و نستعینه و نستهدیه و نستغفره و نشکره. و نشهد آن لا اله 
الا ان وحده لاشريك له و نشهد ان محعداً عبده و رسوله و نعوذ باه من شرور 
انفسنا و سیئات اعمالنا من بهده الّه فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له اللهم صل 

و سلّم وزد و بارك علی حبیب الحق و سیٌدنا محمد و آله و صحبه و التابعین. 
دو کتابی که بنام شرعیات جلد یکم و جلد دوم می‌باشد بیست بار به 
چاپ رسیده و نظر به اينکه هر بار که تجدید چاپ شده مقدمه برای آن نوشته 
نشده تعداد چاب در خود کتاب نامبرده نشده است. اکنون دیدم که نوشتن 
دفعات چاپ بر اهمیّت کتاب می‌افزاید و روی اين اصل است که در این مق مه 
چاپ بیست و یکم ذکر شد تا بعدها هر بار که چاپ می‌شود مقدمهٌ تازه‌ای 
برای آن نوشته شود تا شمارهُ چاپ محفوظ بماند. دو جلد شرعیات یکم و 
دوم برای دانش آموزان سالهای ابتدائی است: امیدوارم در مدارس ابتدائی 
جزء کتابهای درسی قرارگیرد و دانش آموزان مدارس ابتدائی کمال استفاده از 
آن بنمایند. و آموزگاران دانا و مخلص گذشته از تعلیم مطالب این کتاب از 
طریق سوال و جواب و بیان مثال ذهن نواموز را آماد؛ حفظ آن مطلب 
بفرمایند امیدوارم خدای متعال آموزگاران را توفیق دهد در نشر علم نافع و 
توجیه صحیح دانش آموز بتوانند نونهالان ما را از فراگرفتن معلومات دینی در 
وجودشان سذی بوجود بیاورند که بدآموزان هیچگاه نتوانند راه انحراف و 
بد آموزی به آنها یاد دهند. و صلی الّه و سلم علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و 

صحایته اجمعین و التابعین لهم باحسان الی یوم الدین. 

روز بکشنبه ۲۱ صفر ۱۴۲۵ هد . ق 
مطایق ۲۲ فروردین ۱۲۸۲ ۵ . ش 
موافق ۱۱ ابریل ۲۰۰۴ م 
محمدعلی خالدی (سلطان العلماء) 


بسم اله الرحمن الرحیم 
الحمدلثه و سلام علی عاده الذین اصطفی 


اصول دین 
اصول دین مقدس اسلام سه است ۱ توحید ۲-نبوت ۳ معاد 


وس 


توحید 

توحید به معنی یکتاپرستی یعنی خداوندی که موجودات را آفریده 
یکتاست و شریک و مانند ندارد. 

دلیل آفریدگاری خدا یکی اینست که هیچ اثری بدون موثر روا نباشد 
و هیچ خطی بدون نویسنده ممکن نباشد. و هیچ بنایی بدون بنا امکان 
نپذیرد. پس آسمان و زمین و ماه و خورشید و ستارگان بدون آفریدگاری 
که آنها را آفریده باشد» صورت نگیرد. 

دلیل یکتایی آفریدگار یکی این‌که در یک کشور دو سلطان ممکن 


تس ِ سر عم 
نباشد یس چگونه در دنیا دو افریدکار صورت پذیرد. 


۵ شرعیات / جلد دوم 


تبوت 

نبوت به معنی بیغمبری است -یعنی خداوند متعال برای راهنمایی بشر 
بیغمبرانی را فرستاده است که خلق را به راه راست هدایت کنند و از 
گمراهی نجات دهند. شماره بیغمبران یکصد و بیست و چهار هزار 
گفته‌اند که از آن حمله سیصد و سیزده نفر بیغمبران مرسلند و شماره 
بیست و پنج تا از آن پیغمبران نامشان در قرآن ذ کر شده اول همه حضرت 
خنم نبوت 

بهترین فرستادگان خدا و ختم‌کننده پیغمبران حضرت محمد بن 
عبدالّه پیغمبر ما مسلمانان هستند که بعد از ایشان پیفمبر دگری نخواهد 
آمد -و دین ایشان دین مقدس اسلام که کامل‌کننده همه ادیان سابق 
می‌باشد و معجزه ایشان قرآن است. 


معجزه 

معجزه به معنی عاحزکننده ‏ عبارت از امور خارق العاده‌ایست که 
پیغمبران برای اثبات ادعای خود به مردم اظهار می‌نمودند - تا صدق 
ادعای ايشان ثابت شود. پیغمبر اسلام علیه افضل الصلوة و السلام دارای 
معجزات بی‌شماری هستند که بزرگترین آنها قرآن کریم است. 


شرعیات / حلد دوم ۶ 


قرآن 

قرآن به معنی خواندنی -نام کتاب مقدس ما مسلمانان است این کتاب 
آسمانی که از جانب خدا توسط جبرئیل بر پیفمبر اکرم لش نازل شده. 
دارای اصول قواعد مقدسه اسلام و شامل مصالح دنیا و اخرت انسان 
است بر هر مسلمان لازم است برای بهره‌مندی از نیک‌بختی دو جهان از 


دستورات مقدسه قران بیروی نماید. 


معاد 
رم 
معاد به معنی روز بازگشت - عبارت از روزی است که مردم همه در 
س م۳ 
پیشگاه پروردکار حاضر شوند و هر کس به حزای کارهای نیک و بد خود 


برسد و هیچ عملی بی‌سزا نماند. آن روز را روز قیامت نیز نامند. 


میداً 

مدا بدین معنی است که معتقد باشیم که موجوداتی را که می‌بينيم 
همیشه وحود نداشته بلکه دارای مبدأی هستند که بتابر تقدیر خحدای 
متعال از نیست به هست گردیده و به وبحود پیوسته‌اند اپعدا حلقت کائنات 
را مبدا می‌ناهیم و چون این را می‌توان از معاد استفاده کرد در اصول ذ کر 
نشد که تا مبدای نباشذ» معاد همکن فیست: 


۷ شرعیات / جلد دوم 


صفات باری تعالی 


صفات باری تعالی بر ۲ قسمت: ۱-صفهة نفسیه ۲-صفه ثبوتیه ۲-صفة 


سلبیه 


صفه نکسبه 
صفة نقسبه مانند وحود که دات اقدس باری واحب الوحود بوده و 


هميشه وحود داشته و دارد. 


صفات بوبه 
حداوند تعالی دارای صفات حسنه بی‌شمارند. چه هر صفت خوبی که 


لایق دات اقدسشان باشد ایشان را خواهد بود. بالاترین ان صفات هفت 


۱-الحی یعنی زنده. 
۲-العلیم یعنی دانا 
۳ القادر یعنی توانا. 
۲_البصیر یعنی پینا. 
الم ی وا 
9 نفتی کواا 


۷ هرید مش با ارادهو انتتهتت مفت را مفانتهشعای چه کوزتد: 


شرعیات / جلد دوم ۸ 


صفغات سلییه 

خحداوند تعالی و تقدس از همه صفات نایسندیده منزه و مبرا هستند. 
صفاتی که برای تنزیه ذات اقدسشان وارد گردیده صفات سلبیه نامند. 

مانند: 

۱ قدم یعنی خداوند منزه از حدوث‌اند و همیشه بوده‌اند. 

۲_بقا یعنی خداوند منزه از زوالند و هميشه هستند و خواهند بود. 

۳ مخالفة حوادث یعنی خداوند منزه از شباهت به غیر خود هستند 
(لیس کمثله شیثی و هو السمیم العلیم). 


۴_غنی یعنی خداوند منزه از نیازند و از هر چیز بی‌نیازند. 


صفات تبوة 

همه بیغمبران خدا دارای این صفات بوده‌اند: 

۱عصمت: به معنی نگهداری یعنی خداوند متعال پیغمبران خود را از 
گناه نگهداری فرموده‌اند -و پیفمبران هميشه معصوم بوده‌اند یعنی گناهی 
از ایشان سر نزده است. 

۲ صدق: به معنی راستی؛ که پیغمبران همه راستگو بوده‌اند و هرگز 
دروم از آنان صادر نگشته است. 

۳ امانت: یعنی پیغمبران همه دارای امانت بوده و فرمان خدا بدون 


کم و زیاد به مردم رسانیده و هرگر خیانت از آنان سر نزده است. 


۹ شرعیات / جلد دوم 


؟ تبلیغ: به معنی رسانیدن - یعنی پیغمبران همه فرمانهای خدا را به 
مردم رسانیده و هیچ فرمانی کتمان نکر ده‌اند. 

۵ فطانة: به معنی تیزهوشی که هیچ کدام از پیغمبران کند فهم 
نبوده‌اند. 


پیغمیر اسلام 


پیغمبر اسلا - پنجاه و سه سال قبل از همجرت در شهر مکه تولد 
فرمود زر سل ام هجری بسن هت وسه سالگی در هر 
رحلت فرموده‌اند نام مقدس پیغمیر پیغمبر اسلام حضرت محمد 6 و نام 
پدرشان عبدالله و نام مادرشان آمنه است -ایشان دارای سه پسر به نام 
قاسم لا - عبداله 1 - ابراهیم 1 و چهار دختر به نام: زینب 9 - 
رقبه لا امکلشوم لو و فاطمه‌الزهراع پوده‌اند - همه فرزندان حضرت 
در حیات ایشان درگذشتند مگر سیدتدا فاطمة الزهرا که تا شش ماه بعد از 
رجلت خقیرت که امال مسلمین بوذه‌اند. 

حضرت #۶ سیادت را به فرزندان فاطمه اختصاص داده‌اند» فاطمة 
الزهراطل را از علی ظ دو پسر است و دو دختر. آن دو پسر که هر دو 
سیدان شباب اهل جنةاند: یکی امام حسن له یک امام 
حسین ٍ!» سیدنا علی عفا را از غیر فاطمه» فرزندانی است ابوبکر بن علی 
و عمر ابن علی و عثمان بن علی از آنجمله و از شهدا کربلااند. امام 
حسن لا را فرزندانی است که همه به فضل و ورع و علم و تقوی 


شرعیات / جلد دوم ۳ 


معروفند. معروفترین آنان امام محمد بن الحسن و امام قاسم پن الحسن و 
النفس الزکیه 9 می‌باشند و امام حسین 1 دارای فرزندانی است که 
افتخار اسلام و از حیث فضل و علم و پرهیزگاری مستغنی از وصف 
شستت, 

صحابه و پاران پیغمبر همه در پیروزی دین اسلام و فدا کاری به 
حضرت محمد 9 کوشیده‌اند» رضی‌الله‌عنهم. معروفترین آنان خلفا 
رآشدین و دو عموی حضرت: حمزه و عباس. و خالوی حضرت: حضرت 
سعدین آبی وقاص. و امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد 
رضی‌الهعنهم اجمعین همگی افتخار اسلام و پیرو حضرت محمد تن و 
پیشوایان اهل سنت‌اند. 
ایمان 

ایمان: به معنی تصدیق و شناسایی خدا و عقیده به او در دل و اقرار به 
او به زبان و عمل کردن به دستور او به اعضا است. 

ارکان ایمام شش است: 

ان رش 

۲-ایمان به کتاب‌های خدا 

۳ ایمان به فرشتگان خدا 

۴-ایمان به بیغمبران خدا 


۵-ایمان به روز قیامت 


۱1 شرعیات / جلد دوم 


اسلام 

اسلام به معنی تسلیم کردن خود به خدا و فرمان‌برداری از اوست. 
ارکان اسلام پنج است: 

۱ شهاد تین 

۲-نماز فرص 

۴۳ روزه ماه رمضان 

۴ زکاة 

۵ حح بر کسی که استطاعت داشته باشد. 


فروع دین 

فروع دین مقدس اسلام را می‌توأن به چهار قسم تقسیم نمود: 

۱-عبادات ۲معاملات ۳-ایقاعات احکام 

۱-عبادات: به معنی بندگی و پرستش. عبادات از اعمالی است که برای 
اظهار بندگی و قصد نزدیکی به خدا ادا شود مانند: نمازه روزه و غیره. 

۲ معامله: به معنی همکاری. عبارت از کارهایی است که برای تبادل 
بین دو یا چند کس صورت گیرد. مانند بیع» اجاره» رهن» و عیره. 

۲ ایقاعات: به معنی انداختنها. عبارت از اعمالیست که وقوع آنها نیاز 


به دو نفر نداشته باشد و از یک نفر صادر شود مانند نذره فسم طلاق و 


شرعیات / جلد دوم ۱۲ 


غیره. 

۴_احکام: به معنی فرمانها. عبارت از چیزهایی است که برخلاف آن 
سه احتیاج به صیغه و عقدی باشد» پلکه خود شریعت آنها را معين کرده 
باشد مانند سهام میراث‌بران و حدود بزهکاران. 


مرانب احکام اشیا 

مراتب حکمهای هر چیزی پنج است: 

۱ فرض ۲-مندوب ۳-مباح ۲ مکروه ۵- حرام. 

اتف اتکی را کرت 5 انجام دادن آن دارای ثواب و انجام 
ندادن آن دارای عقاب باشد مانند: نماز -روزه حج و غیره. 

۲ مندوب: هر جه در کردن آن ثوات باشد و در نکردن آن عقاب 
نباشد. مانند روزه گرفتن در روز دوشنبه و پنجشنبه ثواب و در روزه 
نگرفتن آن عقاب ندارد. 

۳ میاح: حکمی را گویند که کردن و نکردن آن یکسان باشد مانند 
خوردن گوشت و نخوردن آن و گرفتن پیشه تجارت یا نگرفتن آن به آنکه 
پيشة دگری بگیرد که هریک از دو طرف آن مباح است. هم کردن مباح و 
هم نکردن آن. 

۴-مکروه: حکمی را گویند که نکرده آن ثواب داشته باشد و کردن آن 
عقاب نداشته باشد. مثلاً اسراف در وضو مکروه است و کسی که از 


اسراف در وضو احتنات؛ ده قصد پیروی شرع» تواب خواهد ی با 


۱۳ شرعیات / جلد دوم 


آنکه در اسراف آن به ریختن آب زیادتر از سنت عقاب نیست. 
۵ حرام: حکمی را گویند که کردنش عقاب داشته باشد و نکردن آن 
به قصد آراستگی به فضایل و دوری از نادرستیها ثواب داشته باشد مانند 


دزدی. 


عبادات را می‌توان به سه قسم تقسیم نمود: 
۱ فرص عین ۲ فرض کفایه ۲ سنت 


فرض عین . 
فرض عین عبادتهایی را گویند که بر فرد فرد مسلمین واحب باشد 
مانند: 


۱-نمازهای فرض شبانه‌روزی -و نماز جمعه که بجای نماز ظهر روز 
حمعه خوانده شود. 

۲.زكوة فرض بر کسیکه نصاب زکاة داشته باشد و شروط آن بجا اید. 

۳ روزه فرض ماه مبارک رمضان. 

۴ حج خانهٌ خدا بر کسیکه استطاعت داشته باشد مادامی که زنده 
باشد یعنی چون شخص مستطیع حج نکند و بمیرد» پس از مرگش از مال 


او اداء می‌شود. 


شرعیات / جلد دوم ۱۴ 


فرض کفایه 

فرض کفایه عبادتهایی را گویند که | گر بعضی از مسلمین آثرا بجا آرند 
کفایت کند: مانند: ۱-امر به معروف ۲-نهی از منکر ۳ حهاد و غیره. که 
چون برخی از مسلمانان بدان قیام کننه از همه کفایت کند و اگر هیچ 
کس آنرا پجا نیاورد» همه گناهکار شوند. 
سنت 

سنت به معنی راه. کسی که سنت را بجا آرد؛ راه پیفمبران را 
گرفته است. 

سنت بر سه قسم است: 

۱-سنتی که جماعتی ادا شود و مزکده باشد مانتد نماز عید. 

۲_.سنتی که به تنهایی ادا شود و مکده باشد قبلیه و بعدیه نماز فرض. 

۳ سنت غیرمو کده مانند سنت ضحی. 


نحاسات 
نجاسات به معنی پلیدی: عبارت از هر چیزی است که در نظر شریعت 
یلید باشد. مانند: 
۱ و ۲-بول و غائط از هر حیوانی چه حلال‌گوشت چه حرام‌گوشت 
۳ حون ۲-ریم ۵-مدی ۶ودی 


۱۵ شرعیات /حلد دوم 


او سک و خوف ام فریانی. وان ۰ آب زخم 

۱ مره ۲-قی ۳ هر مست‌کننده روانی 

۴ شیر حیوان حرام‌گوشت (غیر آدمی) ۱ 

۵ مردار هر حیوانی (غیر از مردهٌ آدمی و ماهی و ملخ که پا کند). 

نجاسات بر سه فسم است: ۱ مخففه ۲-متوسطه ۳ مغلظه. . 

۱ نجاست مخففه: بول پسر شیرخواری که سن او به دو سال کامل 
نرسیده و نخورده غیر شیر که پاک می‌شود به پاشیدن آب بر آن. 

۲_تحاست مفلظه: سگ و خوک است که هر جیژی بدان دو بلید شد» 
باید شسته شود هفت‌بار. یکی از آن هفت بار با آب آميخته به خاک 
اشیت: 

۳ نحاست متوسطه: هر چه از پلیدیهای غیر مخففه و مغلظه که 
متوسطه‌اند به شستن پاک می‌شوند به‌طوری که رنگ و بو و مزه آن 
پلیدیها نیست شود. 


مطهر ات 
مطهرات به معنی پا ک‌کننده‌ها» عبارتند از: 
۱ات 
۲_خاک. 
۲ زمین برای مف پا و زیر کفش. 
۴_وابغ که فضلات پوست را ببرد. 


شرعیات / جلد دوم ۱۶ 


۵ استعاله عقل ایبکه از مر کید نده هه آنن ولد شود آن وان 
پا ک است. 

۶ انقلاب مثل اینکه شراب بخودی خود سرکه شود که این سرکه پاک 
است. 

۷ تبعیت شراب که سرکه شد پاک است ظرف آن هم به تبعیت پاک 
می‌گردد. 

۸ استنجاء به هر چیز پاک جامد کننده‌ای اعم از سنگ یا چوب یا 


آب 

آب بر دو قسم است: 

۱ آب مطلق ۲ آب مضاف. 

اب ابا فطلق؛ نع تی‌فیده آبی زا کویتد که نم عال طیفی شود ابوده 
باشد اعم از اينکه از آسمان فرود آمده باشد مانند آب باران یا از زمین 
بیرون آمده باشد مانند آب دریا؛ چاه چشمه و غیره. 

اش اف اه اسر کشت کی سل یی ره 
نبوده بلکه چیز دگری از پاکی‌ها بر آن آميخته باشد. مانند گلاب و آب 
دوغ و آب سرکه و غیره که هر کدام برای آشامیدن صلاحیت دارد ولی 
برای نیست کردن پلیدی بکار نمی‌اید. زیرا که در گلاب گل به آب 


آميخته و همچنین آب دوغ و غیره که پا ک است ولی پا ک‌کننده نیست و 


ول شرعیات / حلد دوم 


در این حکم است که آب مستعمل که در فرض طهارت برده شده باشد. 


آب مطلق 

آب مطلق بر دو قسم است: 

۱ کم 3 

آب کم: آبی را گویند که به دو قله نرسیده باشد که در این حال به 
مجرد رسیدن پلیدی به آن پلید می‌گردد. چه جاری باشد چه را کد. 

آب بسیار: آپی را گویند که به دو قلّه رسیده باشد که در این حال به 
مجرد رسیدن پلیدی به آن پلید نمی‌گردد -مگر اینکه پلیدی رنگ يا بو با 
مره آن را تغییر دهد -دو قله عبارت است از دویست و پنجاه کیلوگرم آب 
و محلی که دو وجب و نیم دراز -و دو وجب و نیم پهنا و دو وحب و نیم 
گودی داشته باشد اگر پر از آب کنیم» دو قله را خواهد گرفت -اگر آب 
چاه به افتادن و مردن موشی در آن تغییر طعم یا رنگ يا بو نماید» باید 
مقداری از آب آن چاه را بکشند که آن عوارض زائل شود و اثری از آن 
پلیدی در آن نماند و یا اين‌که آب بر آب چاه بیفزاید که از دو قله تجاوز 
کند» اگر آب چاه دو قله نباشد. 


طهارت 
۱- وضو ۲-غسل ۲ تیمم. 


شرعیات / جلد دوم ۱۸ 


وضو 
وضو به معنی نور و روشنایی -عبارت از شستن اعضا مخصوص است 
با نیت و ترتیب. 
تخت وضو شش است: 
5 نیت یعنی قصد وضو ارادة وحه‌الله. (موقع نیّت نیّت ایتدا شستن روی 
۲ شستن روی از رستدگاه موی سر تا زنخدان به درازی و از گوش تا 
گوش به پهنای زروی. 
۲ شستن دو دست با دو آرنج. 
۴ دست تر کشیدن به بعضی از سر. 
۵ شستن دو پا با دو کعب. 
تر تیب نگاهداشتن. 
(۲) سنتهای وضو ۱۰ است؛ 
۱ نام خدا بردن نزد .ً ی دق کف دتیت: 
۲ شستن دو کف دست بیش از وضو. 
۳ب به دهان گردانیدن. 
۴ آب به بینی بردن. 
۵ موالاة یعنی پی در پی وضو گرفتن. 
۶ شستن هر عضوی سه بار. 


۳۲۱ شرعیات / جلد دوم 


۵ سه بار شستن اندامها. 

۶-ایستادن در محلی که ترشح آب به آن نرسد. 

۷ حلو کردن راست پر چپ. 

۸ خحلال کردن انگشتان و مو. 

٩-سخن‏ نگفتن در حال غسل. 

۰_رو به قبله سل کردن. 
(۶) شروط غسل: آن شرطهایی است در وضو گفته شد. 
(۵) مکروهات غسل: مانند مکروهات وضو است. 
(ع) مبطلات غسل: غسل بر دو نوع است ۱-فرض ۲ غسل سنت. 
غسل فرض سه است: 

۱ غسل از جنابت اعم از احتلام یا مباشرت. 

۲ غسل از حیض و نفاس و ولادهء نزد انقطاع خون آنها. 

۲غسل میّت. 
غسلهای سنت از این فرار است: 

ی 

۲ غسل دو عید. 

۳-غسل برای نماز طلب باران. 

۴ غسل برای نماز کسوف و خسوف. 

۵ غسل کسی که میت را سل نموده. 

عسل برای احرام به حج. 


شرعیات / جلد دوم ۲۲ 


۷غسل برای داخل شدن به مکه. 
۸ عسل برای احرام به حج. 

٩‏ غسل هنگام تغییر بوی بدد. 

۰ غسل برای حضور در محافل. 
۱ غسل برای طواف و غیره. 


مه ی 


تیهم 
تیمم به معنی قصد نمودن عبارت از قصد استعمال خا ک برای درست 
بودن عبادت است. 
(۱) سببهای درست بودن تیمم دو است: 
۱-نبودن آب. 
۲.عجز از استعمال آن» به آنکه بیماری داشته باشد که بترسد در آن حالت 
از استعمال آب زیاد شدن مرض یا تلف شدن عضوی يا تأخیر افتادن 
بهبودی» یا آب باشد ولی نیاز داشته باشد به آب برای اشامیدن در همه 
این صورتها تیمم حایز است. 
(۲) فرضهای تیمم شش است: 
۱ حایجا کردن خاک و قصد آن. 
۲-نیت بدین نوع: روا می‌دارم به این تیمم نماز فرضص ۳" تعالی. 
۳.دست خاکی کشیدن به روی. 
_دست خاکی کشیدن به دو دست با دو آرنج. 


۳۳ شرعیات / جلد دوم 


۵ ترتیب نگاهداشتن. 
۶ خاک پاکی که گرد داشته باشد و آنکه دو بار دست به خاک زند» 
یک‌بار برای روی یک بار برای دو دست. 
(۳( سنتهای تیمم شش است: 
۱-نام خدا پردن: گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. 
1 حرکت دادن دست راست بر دست چپ تا گرد آنها کم شود. 
۳ حلو کردن دست راست بر دست جب. 
؟-پی در پی تیمم کردن. 
۵ کندن انگشتر از دست در دفعهٌ اول دست به خاک زدن, در بار دوم 
کندن انگشتر واحب است. 
۶ خلال کردن انگشتان 
(۲) اداب تیمم مانند: 
۱_روبه قبله نشستن در حال تیمم. 
۲ یاری نجستن از کسی در تیمم کردن. 
۳ سشن نگفتن بدون حابعت. 
(۵) مکروهات تیمم دو است: 
۱ بسیار کردن خاک در کشیدن به روی و دست. 
۲_.مکرر نمودن خاک کشیدن در تیمم. 
(۶) شروط تیمم ٩‏ است: 
۱ مسلمان بودن تیمم کننده. 


شر عبات / حلد دوم ۳۴ 


تن 
۳ عدم حائل. 
۴ عدم منافی» که هر دو در وضو بیان شد. 
۵ حستحجوی اب نزد فقداند. 
پیت گر ون پلیدی از اندام قبل از تیمم. 
۷ بودن عذر که بیماری داشته باشد نتواند اب بکار برد» یا آب نباشد. 
خاک خالص پاک که گرد داشته باشد» | گر خاک به آرد یا غیره آميخته 
باشد» کفایت نمی کند. 
4 دخول وقت. که تیمم برای هر فرضی در وقت آن گرفته شود» پیش از 
وقت جایز نیست. 

2 مبطلات تیمم سه است: 
۱ آنجه وضو را باطل نماید. 
۲-یافتن آب یا دیدن آن در صورتی که تیمم برای نبودن آب گرفته باشد. 
۳از بین رفتن عذر مثل اینکه پس از تیمم عذر او مرتفع شود. 

(۸) فرق میان تیمم و وضو یکی اینست که به یک تیمم بیش از یک 
نیت فرض بایز نیست و غیره ولی نمازهای سنت به یک تیمم هر قدر 


بخواهد می‌تواند. 


مسح خفین به معنی دست تر کشیدن بر دو کفش حائز الشروط: که پا 


۳۵ شرعیات / جلد دوم 


را تاکعب یپوشاند -مانع نفوذ آب باشد. پی در پی راه رفتن در آن ممکن 
باشد» عبارت از اینست که انسان پس از ظهر و وضو کامل دو پای خود را 
در دو کفش نماید که در این حال می‌تواند برای وضوی بعد از پوشیدن دو 
موزه به حای شستن دو پا دست تر روی دو موزه ( کفش) بکشد. شخص 


مقیم تا یک روز و یک شب شخص مسافر تا سه روز و سه شب. 


اعمالی که بدون طهارت جایز نیست 
شخص بی‌وضصو از نماز و طواف و دست زدد به قرآن ممنوع است» 


شخص نب و حانض از آن سه و ماندن در مسجد ممنوع است. 


نحاسات - معفوات 

آبی که در ازالة نجاست بکار برده شود پلید می‌گردد - غساله حکم 
محل مفسول را دارد. ا گر هنگام انفصال غساله محل آن پا ک باشد» غساله 
هم پاک وگرنه نجس است. خونی که از بدن دیگری به انسان رسد باید 
شست. خون بدن در حاهای متفرقه از لباس تا مقدار یک ده ریالی 
بخشوده است. پلیدی‌هایی که از کوچه در وقت باران مثلا بر بدن یا لباس 


وارد شود مقداری که احتراز از آن دشوار است» بخشوده است. 


اوقات نماز ها 
هر یک از نمازهای پنجگانه -شبانه‌روزی دارای وقتی است که در آن 


شرعیات / جلد دوم ۳۶ 


وقت باید خوانده شود: 

اتوفت قفا ظهر ان زوا مات اش ها تساه هرس یه وت 
خودش وقتی که آفتاب از میان آسمان به سوی مغرب میل کند» آنوقت را 
زوال گویند. 

۲-وقت نماز عصر از گردیدن سايهٌ هر چیز به قدر آن است تا غروب 
آقتاب . 

۲.وقت نماز مغرب از نهان شدن همه قرص آفتاب در وقت غروب تا 
پنهان شدن شفق سرخ از مغرب. 

‌ -وقت نماز عشاء از ینهان شدن شفق شفق سرخ است تا طلوع اقتاب فجر 
صادق است. 


۵وقت نماز صبح از طلوع فحر صادق است تا پیرون آمدن افتاب. 


ضابط اوقات 

تعیین اوقات در این اطراف به ساعت فلکی در هر وقت نصف شب 
را چون به حساب آوری» وقت نماز ظهر است و چون ربع روز را ؛ بر آن 
بیفزایی وقت نماز عصر است و چون هشت یک شب را بیندازی» وقت 
نماز صبح است و همین که همه قرص آفتاب غروب نمود؛ مغرب است و 
چون یک ساعت و هشت دقیقه و نیم از غروب گذشت» وقت نماز عشاء 
است مثلاً در اول فروردین که شب دوازده ساعت است» نصف آن یعنی 


ساعت شش وقت نماز ظهر به ساعت غروب کوک است ربع روز را بر آن 


۳۷ شرعیات / جلد دوم 


___ ۲ 7227-72277 تحت تحت 


بیفزا. یعنی ساعت نه وقت نماز عصر است. هشت یک شب را که یک 
ساعت و نیم است» انداختی ساعت ده و نیم از شب می‌شود وقت نماز 


شروط نماز 

شرطهای درست بودن نماز پنج مورد است: 
عورت زن همه بدن به غیر از روی و دو کف دست در جایی که بیگانه او 
را نبیند. 

۲_دانایی به دخول وفت نماز. 

۳ دانایی به حهت قبله و رو به قبله ایستادد. 

۴ طهارت از حدت. 


۵ یاک بودن بدن و لباس و حای نماز خواندن از پلیدی. 


مقدمات نماز 
مقدمات نماز به غیر از آنکه در شروط نماز ذکر شد که همه آنها 
واحب بوده دو است: 
۱اذان. 
۲ اقامه اذان. 


و اقامه هر دو پیش از نماز سنت است. 


شرعیات / جلد دوم ۳۸ 


اذان(۱) 

الفاظ اذان از این قرار است 

۱-چهار بار اه اکیر. 

۲ دو بار اشهد ان لا اله الا الله. 

ار امد آن غسمتا رن سول الله. ابتدا از ه رکدام دو بار آهسته بعدا 
از هر کدام دو بار بلند. 

۴-دو بار حییْ علی الصلاة. 

۵دو بار حيْ علی الفلاح. 

۶دو بار الّه اکیر. 

۷ یک بار لا اله الا الله. 

در اذان صبح بعد از حیْ علی الفلاح دو بار الصلوة خیر من النوم" هم 
بگوید. 


اقامه(۲) 
الفاظ اقامه از این فرار است: 
۱ دو بار الله اکبر. 
۲ یک بار اشهد ان لا اله الا الله. 


۱اذان به معنی با خبر ساختن که به وسیله آن مردم را برای نماز با خبر می سازند. 
؟_اقاعه به معتی بربا داشتن که به وسیله آن نماز را بریا می‌دارد. 


۳۹ شرعیات / جلد دوم 


کیان اون ال شعیدا رسورلن ال 

۴ یک بار حی علی الصلاة. 

۵ یک بار حی علی الفلاح. 

۶ دو بار قد قامت الصلاة. 

۷_دو بار الّه اکیر. 

۸ یک بار لا اله الا اه اذان و اقامه برای هر نماز فرضی سنت است 
اعم از اينکه نماز فرض ادا باشد یا قضا به تنهایی خوانده شود یا با 
حماعت. 

چنانچه چند نماز فرض ۱ جمع شود مثلاً نماز ظهر و عصر در سفر را 
یک وقت جمع شوند برای نماز اولی بانگ و اقامه سنت است - برای 
دومی فقط اقامه در نمازهای عید و کسوف و طلب باران به جای اذان و 
و ترامع که وه 


ثیله 

قبله تمام مسلمین خانهٌ کعبه است که در مسجد الحرام واقع می‌باشد» 
مسجد الحرام در شهر مکه که پایتخت عربستان - حجاز و در حنوب 
غربی ایران واقع می‌باشد. 

دوم از عبادات نماز است. 


۱ فرض به معنی قطع .که آنچه در شرع فرض شده .شارع حکم قطعی آن را بیان نموده و کسی 
را در آن دخل و تصرفی نیست. 


شرعیات / جلد دوم ۳۰ 


ارکان نماز 

ارکان نماز بانزده است: 

۱-نیت: نماز فرض ... بجا می‌آورم لله تعالی. 

۲- تکبيرة الاحرام. 

۳ قیام یعنی ایستادن بر شخص توانا در حال نیت و نماز. 

؟_ خواندن سورهٌ فاتحه در هر رکعت چه مأموم پاشد چه امام. 

۵رکوع یعنی خم شدن بطوریکه دو کف دست به دو زانو برسد. 

اعتدال یعنی بالا امدن از رکوع و راست ابستادن. 

۷ سجود یعنی پیشانی بر زمین نهادن - بطوریکه پیشانی و دو کف 
دست و دو زانو و شکم انگشتان دو پا بر زمین قرا گیرد -و نهادن همه این 
هفت عضو بر زمین فرض است. 

۸ نشستن میان دو سحده. 

٩-سجدهٌ‏ دوم مانند سحده اوّل بجا آوردن. 

۰ ۱ آرام گرفتن در همه آن پنج رکن واحب است. 

۱ تشهد آخر نماز و الفاظ تشهد اینست: السحیات المبارکات 
الصلوات الطیبات له السلام عليك یا ایها النبی و رحمة الله و برکاته - 
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا له و اشهد ان 
خی | زضول اند 


۲ صلوات فرستادن بر پیغمبران و آل اطهار او الفاظ صلوات 


۳۱ شرعیات / جلد دوم 


ینست: اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل 
ابراهیم و بارك علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل 
ابراهیم فی العالمین اتك حمید محید. 

۳ سلام نماز گفتن لفظ سلام اینست: السلام علیکم و رحمة له 

۴ نشسستن برای تشهد و صلوات و سلام اولی نماز. 

۵ تر تیب نگاه داشتن در ارکان نماز و همراه داشتن نیت با الله اکیر 
اول نماز و خودداری از مبطلات نماز. 


(بسم له الرحمن الرحیم آیه‌ای است از قاتحه که باید خوانده شود) 


سنتهای نماز 
سنتهای نماز بر دو قسم است: 
۱ قسمتی که حبران آن به سجده سهو شود و آن را ابعاض تماز نأمند. 


_قسمتی که اگر ترک شود سجده سهو نخواهد و این را هیئات نماز خوانند. 


ابعاض فماز 
ابعاض نماز ۸ است: 
۱ تشهد اول در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی از فرض. 
۲.صلوات فرستادن بر بیغمبر و آل او بعد از تشهد اول. 
۳ نشستن برای تشهد اول و صلوات بعد از آن. 


۴ صلوات بر آل پیغمبر بعد از تشهد آخر. 


شرعیات / جلد دوم ۳۳ 


۵قنوت در اعتدال رکعت دوم از نماز صبح و در اعتدال رکعت وتر و 
در نیمه دوم ماه رمضان لفظ قنوت اینست: آللهم اهدنی فیمن هدایت -و 
عافنی فیمن عافیت و تولنی فیمن تولیت و بارك لی فیما اعطیت - وفنی 
شرماقضیت انك تقض و لایقضی عليك -انه لایذل من والیت و لایعز من 
عادیت تبارکت رین و تعالیت - فلك الحمد علی ماقضیت - استغفرك و 
اتوب اليك. خواندن اين قنوت بهتر است و گر نه به هر دعایی قنوت 
حاصل می‌شود مانند «ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا 
عذاب النار». 

۷۶ صلوات بر پیغمبر و آل او بعد از قنوت ‏ لفظ صلوات بعد از 
قنوت: و صلی الّه علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم. 

۸ ابستادن در حال قنوت و صلوات بعد از آن. 


هیأت نماز 

هیأتهای نماز ۱۷ است: 

۱ بالا بردن دو دست تا برابر دو گوش در حال تکبيرة الاحرام و رفتن 
به رکوع و بالا آمدن از رکوع (ابتدا تکبیر و بالا بردن دو دست همراه 
باشتد). 

۲ خواندن دعا افعتاح بعد از تکبيرة الاحرام و قبل از تعوذ و فاتحه. 

۳ تعوذ یعنی اعوذ بائه من الشیطان لرجیم گفتن بعد از دعا افتتاح و 
قبل از فاتحه در هر رکعت. 


۳۳ شرعیات / جلد دوم 


۴_گذاشتن دست راست بر دست چپ زیر سینه. 

۵ بلند خواندن نماز در نماز صبح و جمعه و دو عید و خسوف 
ماهتاب و نماز طلب پاران و دو رکعت اولی از نماز مغرب و عشاء. 

آهسته خواندن نماز در نماز ظهر و عصر و کسوغ آفتاب و دو 
رکعت آخری از نماز مغرب. 

۷ آئین گفتن بعد از فاتحه. 

۸ خواندن سوره بعد از قأتحه. 

٩_گفتن‏ اه اکبر هنگام رفتن به رکوع و سجده و بالا آمدن از سجده و 
غیره. 

۰-گفتن سبحان ربی العظیم و بحمده سه بار در رکوع. 

۱-گفتن سمع له لمن حمده در حال بالا آمدن از رکوع وگفتن رین 
لك الحمد در اعتدال. 

۲ سبحان ربی الاعلی و بحمده گفتن سه بار در سجده. 

۳ گفتن رب اغفرلی و ارحمنی و عافنی واعف عنی در نشستن میان 
دو سحده. 

۴ افتراش یعنی نشستن روی پای چپ و راست نهادن پای راست در 
تشهد اول و نشستن میا دو سجده. 

۵ تورک یعنی نشستن روی زمین و بیرون کردن پای چپ از زیر 
پای راست» در تشهد آخر. 

۶ تکیه کردن بر دو دست هنگام بلند شدن در نماز. 


شرعیات / جلد دوم ۱ ۳۴ 
سح هی ی تسس 


۷سلام دومی نماز دادن و غیره. 


آداب نماز 
اقا ه اعت ق ام اسان 
۲ خشوع کامل را رعایت نمودن 
۳با حال نشاط مشغول نماز شدن و غیره 


مکروهات نماز 
۱ ۲-روبه این‌سو و آن‌سو نمودن و بازی نمودن به مو یا لباس در حال 
نماز در صورتی که سه حرکت پی در بی از او صادر نشود. 
۳بلند خواندن در محلی که آهسته خوانده می‌شود یا عکس آن. 
؟۴-نماز را به شتاب خواندن. 
۵-اشاره نمودن بدون حاحت. 


۶ دستها را بر تهی‌گاه نهادد و غیره. 


مبطلات نماز 
مبطلات نماز ۱۴ است: 
۱ حدوث بی‌وضویی. 
۲-سخن گفتن به عمد. 


۳ تشر کت بسیار مانند سه گام ی در نی برداشتن. 


۳۵ شرعیات / جلد دوم 


۴ آنچه روزه را باطل کند. 

۵ خنده با آواز بلند. 

۶_سینه را از قله چرخ دادل. 

۷ پیوستن پلیدی به بدن یا لباس او. 

۸ انکشافت عورت او و نبوشیدن آن به زودی. 

4٩‏ مکرر نمودن بشت سر کسی که نماز پشت سر او روا نباشد مانند 
اقتدای مرد به زد. 

۰ ترک رکن فعلی به عمد. 

۱ عزم بریدن نماز. 

۲ معلق نمودن نماز بر چیزی مثلاً اگر فلان آمد نماز را می‌برم. 

۳ خلاف ترتیب نمودن مانند جلو کردن سجده بر رکوع به عمد 


و غبره. 


سجدة سهو 
سجدهٌ سهو برای جبران خللی است که در نماز واقع شده باشد. 
سببهای سجده سهو ۷ است: 
۱ ترک یکی از ابعاض نماز. 
۲_مکرر نمودن رکن فعلی به سهو مانند یک رکوع زیاد کردن به سهو. 
۳ جابجا کردن رکن قولی از محل آن مانند خواندن فاتحه در رکوع. 
۴_سخن کم گفتن در نماز به سهو. 


شرعیات / جلد دوم ۳۶ 


۵ بلند شدن به سوی رکعت زیادی به سهو. 

۶ نشستن در محل ایستادن به سهو. 

۷-سلام نماز دادن در غیر محل آن به سهو و غیره. 

محل سجده سهو بعد از تشهد و قبل از سلام است و آن دو سجده است 
مانند دو سجدهٌ نماز در دو سجدهٌ سهو خوب است گُفتن: سبحان من 
لایسهو و لایفعل و لاینام. انا عبدساه غافل فاغفرلی واعف عنی. چنانه 
به جای این «سبحان ربی الاعلی» بگوید کافی است. 


شکیات 

چنانچه نمازگذار در نجام دادن و انجام ندادن رکنی تردید نماید, بای 
بسوی رکن برگردد. مثلاً در رکوع شک نماید که فاتحه خوانده یا فاتحه 
نخوانده به رکوع آمده که باید خود را راست نماید و فاتحه بخواند بعدا به 
رکوغ رود چنانچه تردید کننده مأموم باشد پس بعد از سلام امام بجای 
رکها کر کید ی عوقو انز 

3 کراتفار کدار شک در کی وی وتات سا شک کنر کر ی 
سوم است يا چهارم که باید بنابر اقل نهد و حساب کند که سه رکعت 
خونده است و اگر موم باشد هم بعد از سلام امام به يقین شود عمل کند. 

چنانچه بعد از سلام نماز گفتن شک در کردن یا نکردن رکتی نماید که 
این شک اثری ندارد مگر این‌که شک نماید نیت نماز کرده یا نکرده است 
که باید نماز را از سر بخواند و یا این‌که شک د رگفتن سلام نماز نماید که 


۳۷ شرعیات / جلد دوم 


سس ج (عع ع ‏ عمج جع سح 
اگر طول نکشیده فقط سلام بدهد و اگر طول کشیده نماز را از نو بخواند. 
و اگر شک در کردن یا نکردن یکی از ابعاض نماز نماید که این شک 


اثری ندارد و فقط قبل از سلام سجده سهو بخواند. 


تعقییات 
بعد از نمازهای شبانه‌روزی ده بار لا اله الا له وحده لاشریک له» و 
سی و سه بار سبحان ال و سی و سه بار الحمدله و سی و چهار بار ال 3 


۳ 
گفتن و دعا خواندن برای خیر نیا و اخرت خود سنت است. 


امامت نماز 

آمامت و پیشوایی نماز بر سه قسم می‌توان تقسیم نمود: 

۱ یک قسمی که امامت او برگزیده و پسندیده باشد مانند فقیه 
پرهیزگار کسی که دارای شرافت نسب باشد» کسی که شهرت نیکو بین 
مردم داشته باشد و کسی که دارای حسن اخعلاق باشد در حالی که همه 
نماز را نیکو بدانند. 

ان که امامت او مکروه و تایسندیده است مانند فاسق حرام‌زاده 
که به هر حال بهتر است پشت سر وی نماز خوانده نشود. 

۳ قسمی که امامت او به هیچ وجه روا نیست؛ مانند کافر بچه که به 
سن تمیز نرسیده» کسی که خودش مأموم باشد» کسی که فاتحه را نیکو ‏ 
نداند. کسی که پلیدی ظاهری بر بدن او باشد. کسی که بی‌وضو باشد و یا 


شر عبات / حلد دوم ۳۸ 
رح بح سس 


پلیدی نهانی بر بدن او باشد و مآموم بداند که او بی‌وضو یا دارای پلیدی 
است» زن وقتی که امام مرد شود؛ اما امامت زن برای زنها که حایز است و 
در میات زنها می‌ایستد نه در حلو. نیت امامت در نماز حمعه -معاده - جمع 


تقدیم ده عذر باران بر امام واحب ات 


انواع نماز 

۱ نماز فرض عین مانند (۱) نماز شبانه‌روزی (۲) نماز حمعه 
(۲) نماز مسافر (۲) نماز مریض. 

۲-نماز فرض کفایه مانند نماز میت 

۲ نماز واجب مانند نماز نذر و قسم. 

؟نماز سنت موکده که به جماعتی خوانده می‌شود مانند نماز دو عیده 
نماز کسوف. نماز طلب باران. 

4 نماز سنت رواتب قبل و بعد از فرض مانند سنت صبح و سنت 
ظهر 

۶ نماز نواقل مانند ضحی» سنت طواف» سنت احرام» سنت تحی ۶ 


مسجد سنت تراویح. 


|-نماز فرض عین 
نماز شبانه‌روزی در هر شبانه‌روزی هفده رکعت نماز بر هر مسلمان 


۳۹ شرعیات / جلد دوم 


نماز ظهر چهار رکعت نماز عصر سه رکعت نماز مغرب چهار رکعت نماز 
عشاء. در روز حمعه برای کسی که تماز حمعه بخواند تعداد رکعات بانزده 
است. برای مسافری که شروط قصر در حق او بجا اید و قصر نماید تعداد 


رکعات بازده هه 


۲-نماز جمعه 
شروط نماز حمعه: 

در روز حمعه بجای نماز ظهر نماز جمعه خوانده می‌شود و آن دو 
رکعت است که با حماعت و بلند خوانده می‌شود. صحت نماز جمعه 
اشافه و تا نها تدنگر قفن قرط انیت 

۱اقامتگاه بجا آوردندگان نماز جمعه بنیان باشد اعم از این‌که بنیان از 
سنگ باشد با خوب (اما کسانی که اقامتگاه همه‌شان خیمه باشد نماز 
حمعه بر آنان واحب نیست. کسانی که نزدیک محل جمعه هستند و اذان 
از آن محل به ایشان ۳ نماز حمعه بر ایشان واحب است). 

۲ اینکه بجا آورندگان نماز جمعه از چهل مرد بالغ عاقل آزاد کمتر 
تباشد. 

۳ اتکه بجا آورندگان نماز حمعه اهل محل بوده و همه سال اقامت 
داشعه باشند و انتقال نکنند مگر برای حابحت. 

۲ اینکه نماز جمعه در وقت ظهر بجا آید. ا گر وقت ظهر فوت شد» 
باید نماز ظهر قضا شود. 


شرعیات / جلد دوم ۳۰ 


۵.اینکه قبل از نماز حمعه دو خطبه خوانده شود. 
۶اینکه از اول تا اخر خطبه و نماز چهل نفر حضور داشته باشند. 


شروط خطبة نماز جمعه 

شروط خطبه نماز جمعه پنچج مورد است: 

۱- در وقت ظهر خطبه خوانده شود. 

۲ چهل نفر برای شنیدن خطبه حاضر باشند. 

۳ خطیب دارای طهر امل باشد. 

۴ دو خطبه خوانده شود. 

۵ اینکه خطیب میان دو خطبه بنشیند بطوری که همه اندام او در آن 
نشستن آرام گیرد و طول دادن این نشستن به قدر خواندن سوره‌ی اخلاص 
مستحب است دو خطبه باید ایستاده خوانده شود. 


ارکان خطبه 
ارکان دو خطبهٌ جمعه پنج مورد است: 
۱-ستایش خدا به لفظ حمد مثل الحمدلله یا بحمد اللد. 
۲ درود فرستادن بر پیغمبر و ال ایشان به لفظ صلوة. 
۳ ند دادن به مردم به پرهیزگاری و فرمانبرداری خدا. 
۴ خواندن ایه‌ای از قرآن در یکی از دو خطبه. 


۵ دعا خواندن برای مومنین و مومنات در خطبه دوم این پنج رکن به 


۴۱ شرعیات / جلد دوم 


عربی باشد (خواندن حد یث در خطبه مستحب است و واحب تست 


کسی که نماز جمعه بر او فرض است 

نماز حمعه فرض عین است بر هر مرد مکلف متوطن ازاد که دارای 
قرر اسر شاد سای ره کهتر علوهای حعاعت: .کر 
می‌شود) کسی که مسافر باشد یا زن یا نابالغ یا در قید بندگی باشد تماز 
حمعه پر او واحب نیست. 

بعد از طلوع فجر روز حمعه؛ مسافرت بر کسی که جمعه لازم او است» 
حرام است مگر این‌که نماز جمعه در راه یا مقصد خود بیابد. 


سنت‌های جمعه 

چیدن ناخن» اصلاح موی» شستشوی بدن» پوشیدن لباس پاک و 
سفید» بکار بردن بوی خحوش گاه رفتن به مسجد جامع» خاموش بودد در 
وقت خطبه» مساعدت بینوایال. 

نیت نماز جمعه: نماز فرض حمعه را بجا می‌آورم با امام حاضر له 


تعالی: 


نماز مسافر 
وقتی که این شروط در حق مسافر بجا اید: 
۱ سفر معصیت نباشد «سفر معصیت مثل اینکه زنی بدون اذن 


شرعیات / جلد دوم ۴۲ 


شوهرش به سفر رود». 

۲_رفتن تنها تا مقصد شانزده فرسخ باشد (فرسخ سه میل است). 

۳ مقصد مسافر معلوم باشد. 

۴ در میان راه قصد اقامت ننماید. 

۵ در عرض راه به وطن خود نرسد (وطن او حایی است که خانه با 
عائله داشته باشد). 

۶-از شهر بیرون رفته باشد و در کشتی از لنگرگاه حرکت کرده باشد. 

۷ در همه آن نماز سفرش ادامه داشته باشد. شخص مسافر می‌تواند 
نماز ظهر و عصر و عشاء را قصر نماید یعنی هر کدام دو رکمت بخواند 
(مشروط بر اینکه نیت قصر همرهتکیرة لا حام نمید و پشت س رکسی 
که نماز چهار رکعت می‌خواند» نماز نبندد» و نیز وقتی که هفت شرط 
نامبرده بجا آمد مسافر می‌تواند نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء در وقت 
یکی از آن دو با هم جم نماید و نیز مسافر نامبرده قصر و جحمع می‌تواند 
به اینکه ظهر و عصر را هر کدام دو رکعت و با هم در وقت ظهر یا وقت 


عصر بخواند. 


جمع به عذر باران 
کسانی که در محل اقامت خود هستند در وقت آمدن باران می‌تواتند 
همچنین نماز مغرب و عشاء را در وقت مغرب بخوانند (مشروط بر اینکه 


۴۳ شرعیات / جلد دوم 


در مسجد و با حماعت خوانده شود و در اول دو نماز و هنگام سلام دادن 
از نماز اولی باران وحود داشته باشد. باران هم به اندازه‌ای باشد که حامه 


مگ 
روندگان به مسحد راتر نماید). 


نماز مریض 

ی از فادافی کسران اه با ماع شا تس ووی ی ار 
لازم است ولی به به هر طور که بتواند. اگر به پهلو نتواند» به نشستن. اگر به 
نشستن نتوانده به پهلو اگر به پهلو نتوانده بر پشت که رکوع و سجود را با 
اشاره‌ی سر ادا نماید. شخص بیمار می‌تواند به عذر بیماری میان ظهر و 
عصر و مغرب و عشاء جمع نماید (به عذر بیماری نه درد خفیف). 
نماز میت 

واحب است برای میت مسلمان ۴ جیز: 

۱.شستن میت و اگر چه غریق باشد. 

۲ کفن کردنش. 

۳-نماز خواندد بر او. 

۴-دفن کردنش. 

«مسلمانی که در جنگ با کافران حربی شهید شود» غسل دادن او و 
نماز خواندن بر او حایز نیست و سنت است دفن کردنش در لباسهایش که 
آلوده به خون است. طفلی که به دنیا آمده و نشان زنده بودنش معلوم نشد 


شرعیات / جلد دوم ۴۴ 


به اینکه هنگام به دنیا آمدن گریه نکرد و حرکتی ننمود و نفسی نکشید» 
پس تماز پر او وابحب نیست و اگر از چهار ماه بیش داشته؛ فقط شسته 
می‌شود و کفن پوشانده دفن می‌گردد. اما طفلی که زنده به دنیا آمد و بعدا 
رد حکم انسان بزرگ را دارد کسی که در کشتی فوت نمود و ساحل 
حشکی نزدیک نیست باید چیز سنگینی به پای او بست تا به قعر دریا فرو 
رود» کسی که از شستن او ترس از هم پاشیدنش باشد فقط تیمم داده و 
فقو وت تراهط گزیی 

در کفن واحب است یکبار سرتاسر را پپوشاند چه میت مرد باشد چه 
زن چه طفل و سنت است در کفن مرد ال ۲ لقافه کهسر تان. ۱ 
بوشاند وستت است د رکفن ژن یک لنگ و یک روسری و یک بیراهن 
و دو لفافه . 

و در دفن واجب است گودی که بوی مرده را پپوشاند و او را از درندگان 
نگاهدارد ((2 شنت انیت که چهار گز و نیم عمق داشته و کشاده باشد» و 
سنت است لحد ساختن جای میت در قبر و کوهانی کردن گل روی قبر. 

گچ‌کاری قبر مکروه است و در قبرستان وقف بنیاد گذاری بر میت 
حرام است. هنگام احتضار شخص مححضر را به پشت می‌خوابانند 
به‌طوری که روی او به سوی قبله باشد و حاضرین لا اله الا له محمد 
رسول الّه را تکرار می‌کنند. خواندن یس بر محتضر سنت است». 

هنگام شستن میت او را در زیر سقف با آب و برگ کنار می‌شویند و 


۴۵ شرعیات / جلد دوم 


می‌گذارند» میت مرد را باید مرد بشوید و میت زن را باید زن بشوید مگر 
زن و شوهر که ه رکدام می‌تواند دیگری را بشوید. 

هنگام نماز اگر میت مرد باشد» نمازگذار مقایل سر او می‌ایستد و ا گر 
میت زن باشد» تمازگذار مقابل دنبه او می‌ایستد. 

«هنگام نهادن میت در قبر -بسم الّه و علی ملة رسول ال گفته می‌شود 
در حال دفن» روی قبر را با پارچه می‌پوشانند و گره‌های کفن را 
می‌گشایند و صورت میت را بر خاک می‌نهند. واحب است روی میت 


بسوی قبله باشد. سنت است بر بهلوی راست شوابانیده شود)). 


ارکان نماز میت 

او ان تهار قتن ۱ است: 

۱- نیت بدین نوع: نماز جنازه بر این میت بجا می‌آورم له تعالی. 

۲_.همراه نمودث نیت با تکبيرة الاحرام. 

۳-استادن در حال نیت و نماژ. 

۵ خواندن فاتحه بعد از اه اکیر اولی. 

۶ درود فرستادن بر پیغمبر و آل پیفمبر: اللهم صل علی محمد و آل 
محمد بعد از له اکبر دومی. 

۷ دعا کردن برای میت بعد از الله اکیر سومی اللهم اغفرله در مرد - 
اللهم اغفرلها در زد. 


شرعیات / جلد دوم ۴۶ 


۸ سلام دادن بعد از له | کبر چهارمی. 


طریق بجا آوردن نماز میت 

ابتد! مقابل سر میت اگر مرد است یا مقابل ران میت اگر زن است 
راست رو به قبله می‌ایستیم آن وقت می‌گوييم: نماز جنازه بر این میت 
بجا می‌آورم له تعالی الئه اکبر. اعوذ باه گفته فاتحه می‌خوانیم دگر 
می‌گوييم ال اکبر اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی 
ابراهیم و آل ابراهيم و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی 
براهیم و آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید» دگر می‌گوييم له اکبر 
اللهم اغقرله و ارحمه در مرد اللهم اغفرلها و ارحمها در زن و اغفر 
للمسلمین دگر می‌گوييم له اکبر لاتحرمنا اجرها و لاتفتدا بعدها و اغفرلنا 
و لها و للمسلمین السلام علیکم و رحمة اله تعالی و برکاته و رو به طرف 
راست می‌کنيم. دوباره می‌گوييم السلام علیکم و رحمة اه تعالی و برکاته 
رو به طرف چپ می‌کنیم. 


نماز واجب 

مِ ۳ ٍ 

اکر کسی گوید: ا گر خدا به بیمارم شفا داده بر من واجب است ده 
رکعت تماز بجا آورم یا اگر فلان مطلبم برآورده شد. نذر نمودم ده رکمت 
نماز له بخوانم که در هر دو صورت. وقتی که مطلب او برآورده شد ده 
رکعت نماز بر او واحب است بجا آورد (مشروط بر اینکه مطلب او 


۳۴۷ شرعیات / جلد دوم 


نماز فوت شده از میت 

کسی که قسمتی از نمازهای فرضی از او فوت شده و قبل از قضا آنها 
بمیرد» بر هیچ کدام از ورثه» قضا آنها واجب نیست ولی هر کدام از 
خویشاوندان میت که قضا آنها از میت نمایند کار خویی کرده‌اند. اجاره 
گرفتن کسی برای خواندن نماز بجای میت جایز نیست. 


نماز دو عید 

نماز دو عید مانند نماز حمعه است در این که دو رکعت و با حماعت و 
بلند خوانده می‌شود و به اينکه دو خطبه دارد و در این چند چیز با نماز 
جمعه فرق دارد: 

۱ اينکه وقت نماز دو عید از طلوع آفتاب اش کار وان : 

۲_و اینکه درست است خواندن نماز عید بیرون از شهر در صحرا. 

۳و اینکه در نماز دو عید در رکعت اولی پس از تکبيرة الاحرام و دعا 
افتتاح و تعوذ هفت بار تکبیر گفته می‌شود و در رکعت دومی پس از تکبیر 
قیام و قعود پنج بار تکبیر گفته می‌شود (محل این تکبیرها قبل از خواندن 
فاتحه است. چنانچه شروع در فاتحه شد نباید تکبیر گفته شود) میان هر 
دو تکبیر فاصله داده می‌شود به قدر گفتن سبحان الله و الحمدئه و لا اله الا 


له و الله ا کیر. 


شرعیات / جلد دوم ۳۴۸ 


۵و اینکه دو خطبه‌ی عید بعد از نماز عید خوانده می‌شود. 

۶_و اینکه در ابتدا خطبه اولی ٩‏ بار تکبیر متوالی گفته می‌شود و در 
ابتدا خطبه‌ی دوم هفت بار تکبیر متوالی گفته می‌شود. 

۷-اینکه در خطبه عید فطر حکم زكاة فطر و در خطبهٌ عید قربان حکم 
قربانی بیان می‌شود. 

(در عید فطر سنت است تأخیر نمودن نماز عید برای اینکه مردم قبل 
از رفتن به نماز چیزی بخورند و در عید فربال سنت است تعجیل نمودن 
نماز برای اينکه بعد از نماز برای ذبح قربانی» وقت بیشتری باشد و از 
سنتهای دو عید است: بدن شستن - پوشیدن لباس پاک و نو اگر داشته 
باشد. بکار بردن بوی خوش. صدقه به بینوایان دادن و دل آنان را خوش 
نمودن در شب دو عید از غروب آفتاب تا بستن نماز عید در خانه و راه و 
مسجد و غیره گفتن تکبیر سنت است و همچنین در عید حج از صبح عرقه 
تا عصر سیزدهم (بعد همه نمازها نماز عید را به تنهایی نیز در خانه یا 
مسجد می‌توان ادا نمود) خواندن نماز عید بر مرد و زن و کودک ممیز بر 
همه سنت است. نیت عید: نماز عید قطر را بجا می‌آورم له تعالی در عید 
فطر و نماز عید قربان را بجا می‌آورم له تعالی» در عید قربان چگونگی 
خطبه و نماز دو عید یکسان است. 


نماز طلب باران 
نماز طلب باران مانند نماز دو عید است در اینکه دو رکعت و با 


۳۴۹ شرعیات /جلد دوم 


_جس_ٍ__ سس _ +۶2 2ع تحت تحت 


حماعت و بلند خوانده می‌شود و در اینکه دو خطبه دارد و دو خطبه بعد از 
نماز خوانده می‌شود» فقط در این چند چیز با نماز عید فرق دارد: 

۱ اینکه سنت است سه روز به روزه رفتن پیش از رفتن برای نماز 
طلب باراد. 

۲-اینکه روز چهارم که برای نماز می‌روند به روزه باشند (روزه رفتن 
این چهار روز برای عموم سنت است مرد و زن). 

۳اینکه سنت است در دو خطبه نماز طلب باران بجای تکبیر استغفار 
گفته شود و در خطبه استخفار زیاده گفته می‌شود. 

۴ اینکه خطیب در خطبه دوم بعد از خواندن ثلث خطبه رو به قبله 
می‌نماید و آهسته و بلند دعا می‌کند. 

۵.اینکه در وقتی که خطیب میان خطبه دوم رو به قبله می‌نماید مردم 
لباس خود را تحویل می‌نمایند یعنی راست آن را به چپ و چپ آن را به 
راست می‌برند (در لباسی که تحویل آن ممکن باشد). 

۶اينکه بیش از رفتن به نماز منادی از طرف پیشوای نماز وقت و 
محل نماز را تعیین می‌نماید. 

آداب آن: شستن بدن» بوشیدن لباسی که در حال خحدمت پوشیده 
می‌شود (نه لباس تجملی) صدقه دادن به فقرا - صلح دادن دشمنان را پا 
هم -دلها را با همدیگر صاف نمودن» با حال تضرع آمادة عبادت شدن 
استغفار نمودن» بردن حیوانات به صحرا با خود در صحرا نماز خواندن) 
نیت نماز طلب باران: «نماز طلب باران را با امام بجا می‌آورم لله تعالی». 


شرعیات / جلد دوم ۵۰ 


تجح رح رس 


نماز کسوف 

نماز گرفتن آفتاب و ماهتاب مانند نماز عید است: در اینکه دو رکمت 
وبا حماعت خوانده می‌شود و ره اينکه دو خطبه دارد و دو خطبه آن بعد 
از نماز خوانده می‌شود مگر در این چند چیز که فرق دارد؛ 

۱-اينکه تکبیر متعدد ندارد نه در خطبه و نه در نماز کسوف. 

۲-اینکه سنت است در هر رکعتی دو قیام و دو رکوع یعنی از اينکه از 
رکوعاول ال آمددوبره مشتول فاتحه و سوره می‌شود و پس از رکوع 
مین می‌رود؛ دور توق هت ور کرت دوم. 

۳اینکه سنت است طول دادن به چهار فیام و چهار رکوع و چهار 
سحده آل. 

۴.اینکه خطیب در خطبهٌ نماز کسوف آیه توبه را فرائت و مردم را به 
مساعدت بینوایان و کردن کارهای نیکو و دوری حستن از کارهای بد 
تشویق می‌نماید و فوت می‌شود نماز کسوف آفتاب و مهتاب به روشن 
شدن آن دو و قضا ندارد. 

آداب آن: شستشوی بدن» استغفار کردن» مصالحه با دشمنان از 
حقوق مردم بیرون آمدن دلها را با همدیگر صاف کردن» کمک به ۱ 
بینوایان نیت: نماز کسوف را با امام بجا می‌آورم له تعالی» چگونگی نماز 
مسوف آفتاب و ماهتاب یکسان است فقط در خسوف ماه بلند خوانده 


می‌شود و در کسوف خورشید آهسته و می‌توان نماز کسوف را مانند دو 


۵1 شرعیات /جلد دوم 


رکعت نماز عادی بجا آورد و به تتهایی نیز ولی به ترتیب بالا و با جماعت 
بهتر است. 
نماز با جماعت 

با جماعت خواندن نمازهای شبانه‌روزی (غیر جمعه) فرض کفایه 
است در صورتی که عذر نباشد» نماز شبانه‌روزی را باید با حماعت خواند 
عذرهای نماز حماعت از این قبیل است: باران باد سرد در شب» ترس 
تلف شدن نفس با مال» بیماری یا پرستاری پیمار» عقب افتادن از رفقا. 

نماز جماعتی حاصل می‌شود به ادراک تکبیر گفتن» پیش از سلام» 
امام در نماز جمعه اگر رکوع دوم با امام دریافت شود جمعه را دریافت و 
دو رکمت خوانده می‌شود و ا گر بعد از رکوع دوم دریافت نماز شود باید 
نیت جمعه کرده نماز را چهار رکعت مانند نماز ظهر خواند. 

کسی که یکی از نمازهای شبانه‌روزی را به تنهایی خواند بعد ادراک 
بحماعت نمود سنت است دوباره خواندن آن را نماز با حماعت و این را 
"معاده" نامند» بجا آوردن ارکان نماز بر نمازگذار واجب است؛ چه مآموم 
باشد بر مأموم واحب است که در نمازگاه عقب‌تر از امام بایستد نماز او 
باطل است اگر امام یا موم یکی بر جای بلندتر ایستد» مانعی ندارد و 
بدون عذر مکروه است یک مأموم مرد از راست بایستد دو مآموم یا یک 


زن پشت سر امام ناشن 


شرعیات / جلد دوم 2۲ 


ادا -قضا 

هر یک از نمازهای شبانه‌روزی و غیره که یک رکعت از آن در وقت 
آن خوانده شود اد است و اگ رکمتر از یک رکمت در وقت آن واقع شوده 
قضا است. هرگاه شخصی به یادش آمد که نماز فرض از او فوت شده باید 
فوراً قضا نماید همه شب و روز وقت قضا است سنت است نماز قضا را 
پیش از نماز ادا خواندن مگر اینکه وقت نماز ادا تتدگ باشد که اول تماز 
ادا خوانده می‌شود». کسی که دارای عذر بوده مانند دیوانه هرگاه به هوش 
آمد و از وقت نماز به قدر گرفتن یک تکبیر وقت باقی است» آن نماز با 
نمازقبل (اگر با آن نماز جمع باشد) لازم اوست. حائض و بیهوش در این 


حکم مانند دیوانه‌اند. 


سنت رواب 

در روز و شبی سیزده رکعت سنت موکده است دو رکعت: قبل از نماز 
صبح دو رکعت قبل از نماز ظهر» دو رکعت بعد از آن» دو رکعت بعد از 
نماز مرب دو رکعت بعد از نماز عشاء» سه رکعت وتر بعد از نماز عشاء 
مغرب دو رکعت قبل از نماز عشاء. 


۵۳ شرعیات / جلد دوم 


_ وج جع ر ‏ عج ‏ ح تحص تحت تحتحتتحححد 


نوافل 

سنت ضحی اقل آن دو رکست. بهتر آن هشت رکعت. وقت آن میان 
طلوع و زوال آفتاب است. 
سنت طواف و آن دو رکمت پس از انجام هفت دوره طواف است. 
سنت احراز دو رکعت است قبل از احرام بستن به حج. سنت تحیة مسجد. 
سنت است هنگام دخول مسجد ابتدا دو رکعت به نیت تحية مسجد 
خوانده شود و به هر فرض و نقل دیگری نیز بجا آید در مسجد الحرام 
بحای تحية مسجد» طواف خانه خدا سنت است. 

سنت تراویح و آن بیست رکعت است که در شبهای رمضان بعد از 
نماز عشاء خوانده می‌شود با جماعت یا به تتهایی. 


اوقات‌کراهت نماز 
۱ بعد از نماز صبح تا طلوع افتاب. 
۲ از طلوع آفتاب تا گذشتن شانزده دقیقه. 
۳_هنگام استول. 
۲_بعد از نماز عصر تا غروب. 
۵_هنگام غروب آفتاب تا آنکه کاملاً غروب نماید. 


شرعیات / جلد دوم ۵۳۴ 


حرام است بر مردان ابریشم خالص و پارچ؛ مخلوطی که ابریشم آن 
زیاده باشد و حرام است استعمال ظروف طلاو نقره بر مرد و زن و کودک 
همه. و حرام است استعمال زیور طلا و نقره بر مردان مگر اینکه یک 


انش نقره پر مردان رواست و برای زنان و کودکان استعمال طلا و 
زکاة 


سوم از عبادات زکاة است: 
زکاة به معنی پا کیزه نمودن و اصلاح است کسی که زكاة مال خود داده 
خود را از بخل پا کیزه و مال خود را اصلاح کرده است. 


شرط وجوب كاة 
شرط وحوب زکاة چهار است: 
۱ مسلمان بودن 
۲ آزادی 
۳ معین بودن مالک 
؟گذشتن سال بر آن (در غیر حبوبات و برها و زكاة فطر) 
سیب واجب شدن زکاة نصاب است و می‌توان آن را شرط پنجم 


۵۵ شرعیات / جلد دوم 


دانست سب غرامت کشیدن زکاة تمکن می‌باشد» یعنی هرگاه شروط 
زکاة بحا آمد و توانست زكاة بدهد و نداند؛ تا اينکه مال زکاتی تلف شدء 
قدارزکاةبید غرامت بکشد و بهفقرابدهد.مالی که مالک آن مین 
نیست» مانند وقف بر امه مساحد» زکاة در آن نیست زیرا که پس از هر 


جنس زکاتی 
زکاة بر ۶ قسم مال تعلق می‌گیرد: 
۱ تقدینه مانند طلا و نقره و اسکناس 
۲ مال التجاره 
۳ حیوانات 
۴ حبوبات 
۵ برها 


۶ بدن در زکاة قطر. 


زكاة نقدینه 

هرگاه طلا به بیست مثقال رسید (مثقال شرعی همان هیجده نخود 
است) و سال بر آن گذشت نیم مثقال در آن سال زكاة است و به همین 
بحساب هر قدر افزوده شود چهل یک آن باید داده شود ((زیور آلات طلا 


که برای پوشیدن زنها باشد زكاة ندارد مگر اینکه به حد اسراف باشد مانند 


شرعیات / جلد دوم ی 


خلخال پا که دویست مثقال باشد و زیور آلات طلاو نقره اگر برای 
استعمال مردان هم باشد هم حرام است و هم زکاة دارد». 

نقره هر کدام به دویست درهم رسد و سال بر آن بگذرد چهل یک آن 
نی پنج درهم باید زکاة آن داده شود (دویست درهم یکصد و چهل 
مثقال است و به حساب اسکناس به ۱۴۷ ریال که رسید ۳ ریال زکاة 
دارد و اسکناس به همین حساب است. 


مال التحار ه 

مالی که برای تجارت خریده شود و در آخر سال قیمت آن ۱۴۷ ریال 
باشد» چهل یک آن باید زكاة داده شود. مالی که برای تجارت در آن 
خریده شود» زكاة دارد و اگر چه زمین یا چوب یا کاه باشد. 

مال التجاره به هر جنسی از نقدینه که خریده شده در آخر سال به 
همان جنس قیمت کرده می‌شود اگر به ریال خریده شده به ریال قیمت 


می‌شود و عیره. 


زکاة حیوانات 
حیواناتی که زكاة به آنها تعلق ۲۳۳ است: 


۷ شرعیات / جلد دوم 


زكاة شتر 
در پنج شتر: یک گوسفند یک ساله یا یک بز دو ساله نر یا ماده. 
در ده شتر: دو گوسفند یک ساله یا دو بز دو ساله نر یا ماده. 
در بانزده شتر: سه گوسفند یک ساله یا سه بز دو ساله نر یا ماده. 
در بیست شتر: چهار گوسفند یک ساله یا چهار بز دو ساله نر یا ماده. 
در بیست و پنج شتر: یک ماده شتری که یک سال تمام داشته باشد. 
در سی و شش شتر: یک ماده شتری که دو سال تمام داشته باشد. 
در چهل و شش شتر: یک ماده شتری که سه سال تمام داشته باشد. 
در شصت و یک شتر: یک ماده شتری که چهار سال تمام داشته باشد. 
در هفتاد و شش شتر: دو ماده شتری که دو سال تمام داشته باشد. 
در نود و یک شتر: دو ماده شتری که سه سال تمام داشته باشد. 
در یکصد و بیست و یک شتر: سه ماده شتری که دو سال تمام داشته 
باشند. 
از یکصد و بیست و یک شتر که زیادتر شد» در هر چهل شتر یک 
ماده شتر دو ساله و در هر پنجاه شتر یک ماده شتر سه ساله لازم است. 


زکاة کاو 
در سی گای یک گوساله نر یا ماده که یک سال تمام داشته باشد. 
در چهل گای یک ماده گاو که دو سال تمام داشته باشند و براین قیاس 


شرعیات /جلد دوم ۵۸ 


در هرسی گاوه یک گوساله و ذر هر چهل کاو: یک ماده گاو دو ساله لازم 


به 


است. 


ز كاة گو سفند 

در چهل گوسفند» یک گوسفند ماده‌ميش یک ساله یا بز دو سال تمام. 
در یکصد و بیست و یک گوسفند دو گوسفند یک ساله یا دو یز دو سال 
تمام. 
و ده نت فیک کته هک متا یک از یا سه بز دو سال تمام. 
در تفه راکوت شهار کته یک ساله یا چهار بز دو سال تمام. 
از چهارصد که زیادتر شد در هر یکصد گوسفند» یک گوسفند لازم است. 


زکاة حبوبات 

حبوبات عبارت از دانه‌هایی است که زراعت و در حال اختیار خورده 
و ذخیره می‌شود مانند: گندم» جو برنج ذرة» باقلاه عدس» لوبیاه ماش 
نخود و عیره. 

هر یک از اينها که پس از درو کردن و پا ک نمودن از کاه و خوشه به 
یکصد و پنجاه من برسد ده یک آن باید زکاة مستحقین آن داده شود. حو 
و ذرت به یکصد و چهل من که رسید شامل زکاة می‌شود. (من چهار 


2۹ شرعیات / جلد دوم 


زکاة بر ها 
زكاة برها عبارتند از: خرماء مویز ( کشمش) هر کدام از دو که به 
یکصد و بنجاه من رسید باید ده یک آن زکاة به مستحق داد. 


زکاة شرکت 

کسی که دارای نخل در جاهای متعدد باشد و از ثمر مجموع آنها 
نات ز کاه نت ای ایکا ده فرش کرو 

کسی که دارای گندم در جاهای متعدد باشد و از حاصل مجموع آنها 
تصاب زكاة بدست آورد باید زكاة بدهد و همچنین حبوبات دیگر. 

کش که‌به شرا کت دیع ین دافته باشد با حیوبات کفته باشد و مال 
شریکش به زکاة برسد ولو این‌که مال خودش اندک باشد باید ده یک 
سهمیه خودش را بدهد. 

هرگاه دو نفر در حیوانات شریک باشند و مال هر دو مجموعاً به ‏ 8 
رسد باید مثل مال واحد زكاة بدهند وقتی که بین مال آن دو تفاوتی در 


پایگاه و چرا گاه و غیره نباشد (ظرف دوشیدن متعدد باشد» مانعی ندارد). 


زکاة فطر 
بر هر مسلمانی که یک لحظه قبل از غروب افتاب شب عید و یک 


لحظه بعد از غروب آن وحود داشته باشد و زیادی از خوراک شب و روز 


شرعیات /جلد دوم . ۶۰ 


عید داشته باشد» زکاة لازم اوست از خودش و از کسانی که نفقه‌شان بر 
اوست از هر سری یک صاع (صاع سه کیلوگرم). 

کس ی که قبل از غروب آفتاب شب عید بمیرد و کسی که بعد از غروب 
آن به دنیا آید زکاة فطر لازم او نیست. یک صاع باید از یک جنس باشد 


از یک سر نصف صاع جو نصف گندم جائز نیست. 


روزه 
چهارم از عبادات روزه است. ماه رمضان به دو چیز ثابت می‌شود: 
۱-گذشتن سی روز از شعباد. 
۲ رژیت هلال رمضان - در ثبوت رژیت آن گواهی یک مرد عادل 
کفانت است: 
روزه عبارت از اینست که شخصی از طلوع فجر صادق تا غروب 


آفتات از مفطرات روره خودداری ورزد. 


شروط صحت روزه 
شرطهای درست بودن روزه ۴ است: 
مسلمان بودن. 
۲ تکلیف (یعنی بالغ و عاقل بودن). 
۳ عدم منافی (یعبی حائض نبودن). 
۴_دانا بودن به دخول ماه رمضال. 


۶ شرعیات / جلد دوم 


شروط وجوب روزه 

شرطهای واحب شدن روزه‌ی رمضان سه است: 

۱ مسلمان بودد. 

۲ تکلیف. 

۳و توانایی روزه رفتن (پیرمرد افتاده و بیماری که امید به بهبود او 
نیست که توانایی روزه رفتن ندارند بجای هر روزی یک "مد" یعنی چهار 
قیاس و نیم گندم به فقرا دهند) کسی که در ماه رمضان بیمار شد و به عذر 
بیماری افطار نمود و بهبودی نیافت و مرده فضا پر او نیست. کسی که در 
ماه رمضان به عذر بیماری افطار نمود و بهبود یافت و قضا نرفت و مرد یا 
ایتکه بدون عذر افطا رکرده قضا نکرد و مرد» باید ورثه یا بجای آنان روزه 


گیرند یا به عوض هر روزی از میت یک "مد" گندم به فقرا دهند. 


فروض روزه 

فرضهای روزه رمضان دو است: 

۱ نیت یعتی قصد روزه که به شب واقع شود: نیت کردم که فردا به 
روزه باشم روزهٌ فرض ماه مبارک رمضان امسالیه خدا را. 


۲ شودداری از مقطرات روزه در تمام روز. 


شرعیات /جلد دوم ۶۲ 


مفطرات روزه 

مفطرات روزه چهار است: 

۱-رسیدد عمدی هر چیز حسم داری به حوف چه از دهان یا بینی یا 
گوش يا غیره آشامیدنی یا خورا کی. 

۲-فی به عمد. 

۳ اماله. 

۴.وط 


امساک 

واجب است خودداری از مقطرات روزه بر کسی که نیت را به شب 
رمضان فراموش کرده باشد و پر کسی که بعد افطار نموده باشد بدون عذر 
و بر کسی که در روز سی‌ام شعبان دانست از رمضان (امسا ک» مختص به 
ماه رمضان است). 


اخطار در رمضان 

افطار در رمضان بر شش قسم است: 

۱ کسی که واحب است بر او افطار کردن و واحب است بر او قضا 
کردن مانند حانض. 

۲کسی که حائز است برای او افطار کردن و واجب است بر او قضا 


۶۳ شرعیات / جلد دوم 


کردن مانند مسافر و بیماری که امید بهبودی او باشد. 

۳کسی که حائز است برای او افطار کردن ولی واحب است بر او قضا 
رفتن و فدیه دادن مانند کسی که به زیر آب رود برای نجات غریق و زن 
باردار که افطار نماید برای صحة حمل و زن شیرده که افطار نماید برای 
سلامتی فرزند شیرخوارش و کسی که قضا رمضان بر او باشد و روزه 
نگیرد تا رمضان دیگر داخل شود که این چهار شخص بجای هر روزی از 
رمضان یک روز قضا می‌روند و یک "مد" گندم به فقرا می‌دهند (مد 
چهار قیاس و نیم است). 

؟.کسی که فدیه لازم او است و قضا لازم او نیست مانند پیرمرد افتاده 
و پیماری که امید بهبودی او نباشد (فدیه همان یک مد گندم است). 

۵ کسی که فقط قضا لازم اوست مانند شخصی که در تمام روز 
رمضان بیهوش باشد و کسی که نه قضا و نه فدیه بر اوست و آن شخص 
دیوانه است و بس (اماکسی که روزه‌ی رمضان به وط باطل نماید گذشته 
از قضا کفاره هم بر او واحب است (۱) اول اعتاق در صورت عجرز از آن 
)۲( روزه دو ماه پی در بی بجای یک روز رمضان در صورت عجز 


خورا ک دادن به شصت فقیر). 


آنجه روزه را باطل نمی‌کند 
خوردن يا اشامیدن از روی نسیان غبار و گرد راه که به حلق او قرو 
رود گرد غربال با پشه که بی‌اختیار به حلق او فرو رود. 


شرعیات / جلد دوم ۶۴ 


مکروهات روزه 

۱ ناسزا گفتن - تأخیر نمودن افطار ‏ خائیدن چیزی در دهان و جشیدن 
مزه خورا ک وقتی که چیزی از این دو فرو نبرد حجامة حمام رفتن - 
مسوا ک کشیدن بعد از زوال. 


مستحبات روزه 

تعجیل افطار تأخیر سح رکه بین سحر و اذان صبح بیش از بیست دقیقه 
نمائد - فطور به بینوایان دادن - نگهداری زبان از سخن نبهوده - دوری 
حستن از اذیت دیگران تلاوت قرآن در اقطار -قتاعت بر اندک نمودن ‏ 


اعتکاف و آن عبارت از ماندن در مسحد است به قصد عادت. 


انواع روزه ۱ 

ال -روزهٌ فرض مانند روز ماه رمضان (و روز؛ کفاره که گذشت) و 
در ادا روزهٌ رمضان و در روزه کفاره در هر دو نی در بی رفتن واحب 
است در فضا روزهة رمضان بی در بی رفتن واحب نیست. 

دوم راو ره ستاو ان سار است» مر کد. آن ما ززز: 

۱ هر دوسنبه و پنجشنبه. 

۲-نه روز اول ذبححه. 


۳ ده روز اول محر وم. 


۶۵ شرعیات / جلد دوم 


۴-روزه عرفه (برای کسی که مشغول حح نباشد). 

۵-روزه تأسوعا. 

۶_روزه عاشورا. 

۷ شش روز بعد از عید فطر. 

سوم روزهٌ مکروه مانند روزه رفتن بیمار و مسافر و زن باردار و زن 
شیرده و بیرمرد اقتاده هرگاه از روزه رفتن مشتقی بیایند و روزه سنت 
رفتن کسی که روزهٌ فرض بر او است و روز جمعه یا شنبه یا یکشنبه به 
تنهایی گرفتن و روزه روز عرفه دا کشت .۸5 مشغول جح باشد. 

چهارم روز حرام مانند روزه گرفتن روز عید فطر و روز عید قربان و 
سه روز بعد از عید قربان و روزه رفتن حائض -روزهً روز شک و آن روز 
سی‌ام شعبان که گفتگوی هلال رمضان باشد ولی به ثبوت نرسیده باشد که 
در روز شک بدون سبب روزه رفتن حرام است اما روزه فضا در آن روز 
رفن یا روزه‌ی سنت به وفق عادت که روز دوشنبه و روزه دوشنبه همیشه 
روزه گرفتن باشد حائز است نیمه دوم شعبان به روزه رفتن بر کسی که 


نیمهٌ اول به روزه نرفته نیز حرام است. 


جح و عمره 
وفت احرام بستن از اول شوال 9 طلوع بیج صادق هك وم 
وفت احرام بستن به عمره همه ایام سال است. 


"۳ مم 
محل احرام بستن را میقات میگویند. 


شرعیات / جلد دوم ۶۶ 


میقات 

محلهای احرام بستن به حج و عمره ۵ است: 

۱ ذوالحلیفه دهی است که فرسخی دور از مدینه و آبیار علی نیز 
نامیده می‌شود برای کسانی که از راه مدینه به حج روند. 

۲ حجفه دهی است میان مکه و مدینه که رابغ نیز نامیده می‌شود برای 
کسانی که از آن راه به حج روند مانند اهل مصر و شام. 

۲ دات عرق دهی است شانزده فرسخ دور از مکه برای اهل عراق و 
کسانی که از آن راه به حج روند. عقیق که قدری دورتر از آنست نیز محل 
احرام آنان است. 

۴_فرن المنازل شهری است شانزده فرسخ دورتر از مکه و تهامه نیز 
نامیده می‌شود و برای اهل حجاز و نجد و یمن و کسانی که از آن راه روند. 

بلمم کوهی است شاندهفرسخ دور از مکه رای ال من و 
کسانی که از آن راه روند. کسی که در مکه اقامت داشته باشد محل احرام 
او به حج» خانه او است و محل احرام به عمره بیرون از حرم مکه. 

کسی که دورتر از این میقاتها اقامت داشته باشد بهتر است از میقات 


احرام پبندد ‏ گر اقامتگاه خود احرام بیندد نیز جائز است. 


شروط وجوب حچ و عمره 


شرطهای واحب شدد حج ۵ است؛: 


وه شرعیات / جلد دوم 


شمان بودل. 
۲ تکلیف (یعنی عاقل و بالغ بودن). 
۳ ازادی. 


؟_ استطاعت یعنی توانایی رفتن به حج از حیث توشه و سواری ایاب 
و ذهاب (زیاده از مصرف عیال در آن مدت و زیاده از مقدار بده). 

۵ وقت که امکان رفتن داشته باشد (پس اگر کسی در ماه محرم 
استطاعت حج بدست آورد و در ماه رمضان درگذشت حج بر او نیست 
زیرا که وقت رفتن را نیافته) شرطهای واحب شدن عمره همان شرطهای 
حج است غیر از وقت حج که همه‌ی ایام سال وقت عمره است. 


اقسام حج و عمره 
۱ حج و عمرهٌ اسلام. 
۲_حج و عمرةٌ قضا. 
۳ حج و عمرة نذر. 
۴ حج و عمرة سنت. 


ادا حج و عمره 

حج و عمره را به سه قسم می‌توأن ادا نمود: 

۱-افرادی که اول حج را بجا آورد پس از آنکه از حج فارغ شد عمره 
بجا می آورد. 


شرعیات /جلد دوم ۶۸ 


۲ تمتع که اول عمره بجا می‌آورد و پس از آنکه فارغ شد در همان 
سال حج را بجا آورد و در این صورت فدیه لازم او است (فدیه ذبح 
گوسفندی است و صدقه نمودن آن بر فققرا حرم). 

اگر در همان سال حج ننماید -یا برای حج به میقات رود و احرام حج 
بندد با انکه تمتم‌کننده اهل حرم باشد. در این سه صورت فدیه 
لازم نیست. 

قرآن به که احرام به حج و عمره هر دو با هم بندد که در این 
حال وقتی از اعمال حج فارغْ شد حج و عمره هر دو او را حاصل است 
ولی قدیه لازم او است مانند قد به تمتع. ۱ 

نیت حج: نیت حج نمودم و احرام بستم به آن لله تعالی. 

نیت عمره: نیت عمره نمودم و احرام بستم به آن لله تعالی. 

نیت حج و عمره با هم: نیت حج و عمره نمودم و احرام بستم به آن دو 
له تعالی. 


ارکان حج-ارکان عمره 
ارکات حح ۵ است: 
۱ احرام و آن نیت حج است که بیان شد. 
۲ وقوف عرفه. 
۳ طواف رکن که باید بعد از وقوف عرفه بجا آید. 
_سعی میان صفا و مروه. 


۶۹ شرعیات / جلد دوم 


۵نیست کردن موی به حلق یا تقصیر یا غیره. حلق یعنی ستردد موی. 
تقصیر یعنی کوتاه کردن موی. ترتیب بیشتر این ارکان واجحب است. 


ارکان عمره همان ارکان حح است فقط وقوف عرفه ندارد. 


طواف 

شروط طواف ۴ مورد است: 

۱ طهارت کامل داشتن. 

۲ ستر عورت. 

۳ واقع ساختن طواف در مسجد الحرام. 

۴ آنکه طواف هفت دور باشد ابتدا حساب شدن طواف از 
ححرالاسود است. 

سنتهای طواف بوسیدن حجرالاسود و دست کشیدن به آن در هر بار 
طواف (حجرالاسود نام سنگی که به کعبه چسبیده است می‌باشد). 

شتاب راه رفتن در سه بار اول از طواف دو رکعت نماز سنت طواف 
بعد از طواف بجا آوردن و غیره. نماز طواف بهتر است در مقام ابراهیم 
خوانده شود نزد داخل شدن مسجدالحرام سنت است ابتدا نمودن به 
طواف مگر اي که نماز جماعتی برپا باشد یا وقت نماز فرض تنگ باشد 
که اول نماز بخواند. 


شرعیات / حلد دوم ۷۰ 


واجبات حج 

واجبات حج چیزهایی است که از ترک یکی از آنها فدیه لازم شود و 
ان پنج‌آند: 

۱-احرام از میقات. گر بدون احرام از میقات گذشت و برای احرام به 
میقات برنگشت قدیه لازم اوست (قد به ذیح گوسفندی امتت از 

۲ ((مییت) منی یعنی ماندن شبهای یازدهم و سیزدهم در منی (رمنی 
نام محلی است) اگر قبل از غروب روز دوازدهم از منی بیرون رفت مبیت 
شب سیزدهم و (رمی» روز سیزدهم ساقط می‌شود. 

۳ مزدلفه یعنی ماندن نیمةٌ دوم شب عید حح در مزدلفه و اگر چه 
ساعتی بماند (مزدلفه نام موضعی است). 

۲ طواف وداع وقتی که حاج از اعمال حج و عمره فارغ شد و قصد 
وطن نمود طواف وداع را بجا آورده سفر می‌نماید (طواف وداع بر حائض 
نیست). 

۵.رمی جمار یعنی سنگ انداختن بر ستونهای اولی و وسطی و عقبه 
اندازه‌ی سنگ به قدر باقلا باشد تقریباًبه هر ستونی هفت سنگ در صبح 
عید حج فقط به ستون عقبه سنگ انداختن روز یازدهم و بعد از زوال است. 


سنتهای حج 


۷۱ شرعیات / جلد دوم 


۱ تلبیه وقت آن از احرام تارمی عقبه است (تلییه به معنی لبیک 
گفتن و درود فرستادن بر ییغمبر و آل او بعد از تلبیه سنت است). 

۲ جمع نمودن بین روز و شب در عرفه که در عرفه بماند تا بعد از 
عروب. 

۳ وقوف به مشعر الحرام (نام کوهی است) وقتی که از مزدلفه به منی 
می‌روند. 

۴ پوشیدن لباس احرام یک لنگ پا و یک دستمال دوش و سنت 
است هر دو سفید و نو باشند. 

۵ طواف قدوم. 

۶ تند دویدن میأن دو میل سبز در سعی. 

۷_بجا اوردن غسلهای سنت برای احرام و عرفی و رمی جمار و غیره 
سنتهای عمره؛ همان سنتهای حج است مگر آنچه تعلق به عرفه و منی 


دارد)). ۱ 


محر مات احرام 
این نه چیز بر محرم حرام است: 
۱-بوی خحوش. 
۲ لباس دوخته و کلاه و کفش و دستار و پوشیدن سر بر مرد. 
م2 بوشیدن رو بر زد. 


- شیر 


شرعیات / جلد دوم ۷۳ 


۵نکاح. 

۶ شکار گرفتن. 

کته کار 

۸ نیست کردن موی و جیدن ناخن. 

۹روغن کشیدن به موی سر و ریش» اگرحاج یکی از این محرمات را 
نمود فد یه لازم است مگر عقد نکاح که از محرم منعقد نمی‌شود. 


فوات جح ۱ 

( کسی که وقوف عرفه نرسید» حح او فوت شده باید عمل عمره را بجا 
آورد و سال دگر حج را قضا نماید. کسی که قبل از تحلل به زن نزدیک 
شود نیز حج او فاسد است. باید حج را تمام کرده سال دیگر قضا نماید و 


مکروهات حج و عمره 
مکروهات حج و عمره شش است: 
محادله با خدمتکاران و باران سفر. 
از نرتسن ری 
۳ روزهُ روز عرفه برای حاج. 
۴ مسافرت نمودن برای حج بدون توشه با حال تکدی. 


۵ شاراندن مو و شانه زدن به مو. 


۷۳ شرعبات / جلد دوم 


۶ سرمه به چشم کشیدن. سرمه‌ای که بوی خوش نداشته باشد و عیره. 


طریق بجا آوردن حج 

در یکی از میقاتهای پنجگانه بدن را شستشو داده لباس احرام پوشیده 

پس از آن دو ر ت سنت احرام با آورده احرام به حج می‌بندیم و تلبیه 
گویان رو به مکه م7 بیم. . نزدیک مکه بدن را شستشو داده می‌رویم به 
مسجد الحرام و طواف قدوم را بجا آورده دو رکعت سنت طواف 
می‌خوانیم و به منزل می‌رویم. روز هشتم دیحج به منی می‌رویم و در منی 
می‌مانیم. قبل از زوال روز نهم یحجه از ممی بیرود می‌ریم و برای نماز 
ظهر به عرفات می‌رویم و در عرفات می‌مانیم تا بعد از غروب آفتاب. بعد 
از غروب به مزدلفه می‌رویم و نماز مغرب و عشاء را در مزدلفه می‌خوانیم 
و نماز صبح را خیلی گاه بجا می‌آوريم و می‌رویم به مشعر الحرام و در 
آنجا مشغول دعا می‌شویم. وقتی که هوا خوب روشن شد و طلوع آفتاب 
عید نزدیک گردید؛ از مشعر الحرام می‌رویم به منی و در آنجا فقط رمی 
جمره‌ی عقبه می‌نماییم و سر را تراشیده یا کوتاه می‌سازیم و به منزل خود 
در منی می‌رویم. آنگاه به مکه رفته طواف رکن و نماز طواف بجا آورده 
سعی می‌نماییم (حالا آنچه حرام بود از لباس و بو خوشی و زد و شوهر 
حلال می‌گردند) برمی گردیم به منی و شب یازدهم در منی هستیم. روز 
یازدهم بعد از زوال رمی جمار نموده ستونها را به ترتیب اولی وسطی 
عقبه سنگ می‌اندازیم. روز دوازدهم همین عمل را تکرار می‌نماييم. اگر 


شرعیات / جلد دوم ۷۴ 


بخواهيم قبل از غروب افتاب روز دوازدهم از منی بیرون می‌رویم و 
مبیت ورمی سیزدهم می‌افتد و اگر بخواهیم به منی می‌مانیم و روز 
سیزدهم عمل روز یازدهم تکرار می‌کنیم و به مکه برمی‌گرديم. حالا 
کاملاً از حج فارم شده‌ایم پس از حج عمره را بجا آورده هنگام سفر 
طواف وداع خوانده سفر می‌کنیم (طواف وداع بر حائض نیست). 


بجا آوردن عمره 

از مکه می‌رویم به حعرانه بدن را شستشو شستشو داده لباس احرام پوشیده دو 
رکعت سنت احرام خوانده احرام به عمره می‌بندیم (جعرانه محلی است 
یک فرسخی مکه) و به مکه برمی‌گردیم می‌رویم مسجد الحرام طواف را 
پجا آورده سنت طواف سنت طواف خوانده» سعی بین صفا و مروه نموده 
سر را تراشیده یا کوتاه می‌کنيم و دیگر کاملاً از عمره فارغ شده‌ايم. 


حج میت 

( کسی که حج بر او وابحب شد و حج نکرد و مرد باید از مال او حجه او 
را ادا نمود. عادات ی ای ان بایان رسید 
این که عبادات کفائیه که چون بعضی از مسلمین بجا آرند کفایت است 


بیان می‌شود مانند حهاد؛ امر به معروف» نهی از منکر و غیره». 


۷۵ شرعیات / جلد دوم 


جهاد 

جهاد به معنی کوشش و مشقت که مسلمانان به وسیلهٌ جهاد می‌کوشند 
دین اسلام را در سرتاسر جهان بسط دهند و مشقت این عمل را متحمل 
می‌شوند. حهاد فرض کفایت است و حاصل می‌شود به اینکه مسلمانان 
مرزهای کشورهای خود را از سپاه و وسایل جنگی و قلعه‌ها استوار داشته 
کشورهای خود را از هجوم بیگانگان محفوظ و وسایل تبلیغ و نشر دین 
اسلام در سراسر جهان فراهم نمایند. اگر وقتی کفار قصد کشورهای 
اسلامی نمایند در آن حال جهاد فرض عین می‌گردد که همه مسلمانان 
قیام نموده دشمن را از ممالک اسلامی برانند. جهاد بایستی به فرمان امام 
باشد و قصد از امام کسی است که فرمانروای مسلمانان باشد. جهاد با سه 
طایفه صورت می‌گیرد: ۱ 

۱ کسانی که کتاب آسمانی ندارند مانند بت‌پرستان و با آنان جهاد 
می‌شود تا دین اسلام را بپد برند. 

۲_اهل کتاب مانند نصاری» بهود مجوسی و با آنان جهاد می‌شود که 
یا اسلام قبول نمایند و یا به شرایط ذمه عمل کنند. شرایط ذمه: 

(۱) جزیه بدهند (جزیه مالیست که از کفا ر گرفته می‌شود تا به وسیله 
آن تحت الحمایه مسلمین باشند و آن به نظر امام است اقل آن یک منقال 
طلا از هر مرد کافر بالغ است). 

(۲) قبول احکام اسلام نمایند. 


شرعیات / حلد دوم ۱ ۷ 


(۳) کاری که ضرر به مسلمانان می‌رساند ننمایند. 

(۶) حق ساختن عبادتگاه تازه ندارند کفاری که به شرایط فوق عمل 
نمودند حفظ جان و مال و ناموسشان بر مسلمانان واحب است. 

۳ طایفه سوم کسانی هستند که از فرمان امام بیرون روند با آنان 
جنگ می‌شود تا مطیع فرمان امام شوند. 


امر به معروف 
بر هر مسلمان واحب است مردم را به پیروی از دستورات مقدسه 
اسلام و کردن کارهای نیکو وادار نما بد. 


نهی از منکر 

بر هر مسلمان واعب است مردم را از خلاف شرع مقدس اسلام منع و 
از کارهای ناستوده باز دارد امر به معروف و نهی از منکر وقتی وابحب 
است که شخص. معروف و منکر را شناخته از اذیت مالی و جانی و 
ناموسی در امان باشد. 


دفع ضرر از معصوم 
وقتی معصوم گرسنه یا عریان باشد و مال زکاة کفایت گرسنگان و 
مردم عریان ننماید» بر توانگران مسلمین واجب است رفع این ضرر از 


۷۷ شرعیات / جلد دوم 


تارک الصلوة نباشد اعم از اینکه معصوم مسلمان یا اهل ذمه باشد. 


شهادت 
هلان وانشب ات که ور هر مسالهای که واه داشته باشد 
کتمان نتماید و مطابق واقع گواهی دهد -و چون از او بخواهند در مسأله 


۳ 
مشروعی گواه شود امتناع نورزد. 


معاصی 

آنچه برخلاف فرمان خدا و دستور پیغمبر او باشد معصیت است 
قسمتی از آن معاصی که برای فاعل آن کیفری در دنیا و عقویتی در 
آخرت تعیین شده باشد کبائر نامند. 


کباثر 
مانند شرک به خداء دروغ بستن به خدا و رسول» جنگ با دوستان 
خداء فرار از صف جهاد قتل نفس گواهی زور خیانت» ترک یکی از 
فرائض حقوق والدین» خوردن مال یتیم نومیدی از رحمت حخحداء 
بی‌عفتی» شرب خمره کمک ظالم» قمان کمک نکردن به مظلوم و غیره. 
شخص مسلمان باید از گناهان کباثر و از اصرار بر صغاثر احتراز جوید 
تا نیک‌بختی دو جهان بدست آورد. فعل یکی ا زکباثر یا اصرار بر یکی از 
صفاثر مبطل عدالت است و آنچه در آن زیان به تفس يا ضرر به غیر باشد 


شرعیات / جلد دوم ۷۸ 


ناه ۲ 


عدالت 
عادل کسی است که مرتکب هیچ یک از گناهان کباثر نگردیده و بر 
هیچ یک از صفائر اصرار نداشته باشد. 


مجنهد 
مجتهد کسی که در معرفت قرآن و حدیث و اجماع متبحر بوده و حکام 
شرع را با دلایل آن بداند. 


بیان تقلید برای کسی که به درجه‌ی اجتهاد فر سیده 
در اصول دین تقلید حائز نیست و هر کس باید اصول دین خود را از 


معاملات 
۳ - حرام ۲ فاسد. 


معامله صحیحه 


معاملاتی است که این شروط در آن بحا آید: 


۷۹ شرعیات / جلد دوم 


۱ ملک شخص باشد. 

۲ فروش و مبادلاٌ آن روا باشد (نه مثل سگ که فروش آن صحیح 
نیست). 

۳ دیده شود. 

۴ معامله کنندگان دارای رشد باشند ‏ معامله‌ی سفیه و کودکان که 
رشد ندارند روا نیست. فروختن مال دیگری بدون وکالت و قیمومیت روا 
نیست معامله‌ی مال نادیده روا نیست. 


معامله‌ی حرام 

۱ احتکار .که خورا کی در وقت احتیاج مردم خرید و ذخیره کند تا 
گران شود و به گرانی بفروشد. 
جنس را بالا برد برای گول زدن به خریدار. 

۲ فروته انکورنه کسی کهشراب از آنسازد. 

۴ فروش اسپابی که لهو از آن سازند و غیره. این معاملات حرام و 
فزتکت آن کتاهکار انستا: 


معامله فاسه 
۱-ریا که ده ریال به یازده ریال دهد یا یک من گندم به یک من و نیم 


دهد ریا به نقدینه و خورا کی تعلق دارد و بر همه کس حرام و معامله آن 


شرعیات / جلد دوم ۸۰ 


فاسد است. 
۲ فروختن مالی که قبض نموده. 
۳ فروختن ثمر قبل از صلاحیت تناول آن بدون شرط قطم. 
۴ فروختن چیز پلید مانند سگ. 
۵ فروش چیز نادیده. 
۶ فروش گوشت حیوان که یک من گوشت با یک گوسفند معاوضه 
3 
۷ فروش و خرید نابینا. 
۸ فروش مال وقف. 
٩‏ فروش چیزی که نتواند تحویل دهد مانند پرنده در هوا. 
۰ فروش اسباب لهو. 
۱ بیع دین به دین (اين معاملات همه فاسد است». 


مکاسب 

مقداری از کسب که امور معیشت بدان فراهم آید بر شخص توانا بر 
آن واحپ است. مقداری از مکاسب که در آن توسعه بر شخص و 
بستگانش باشد مستحب است. استعانه از راه قبر کنی و حجامت و کناسی 
و مانند آنها مکروه است آنچه از مکاسب ( که غیر حرام و فاسد و مکروه 
باشد) مباح است و انسان در اختیار آنها مجاز است. 


۸۱ شرعیات / جلد دوم 


_ مت 


عقود 
عقود بر دو فسم است: 
۱ قسمی است که از یک نفر صورت پذیرد و آنرا ایقاع نیز نامند 
مانند: ۱ نذر ۲ طلاق ۳-قسم و غیره. ۱ 
۲-قسمی که به کمتر از دو نفر صورت نگیرد مانند بیم» اجاره» رهن 


شرکت و وکالت و غیره. 
ی 
بیع به معنی خرید و فروش از عقود لازمه است که جز در صورت 
خیارات فسخ نتوان نمود. 
خیارات 


اقسام خیارات شانزده است و در اینجا قسمتی از آن یاد می‌شود: 
۱ خیار مجلس که تا مادامی که فروشنده و خریدار در مجلس بیع هستند 
هر کدام یشیمان شود خیار فسخ را دارد و این را خیار شرع نیز نأمند. 

۲ خیار شرط عبارت از این است که در بیع شرط هر کدام از فروشنده 
و خریدار تا مدت سه روز از بیع پشیمان شوند حق فسخ داشته باشند. 
شرط خیار زیادتر از سه روز روا نیست اگر خیار زیادتر از سه روز شرط 


شد آن بیع باطل ات 


شرعیات / جلد دوم ۸۲ 


نان عینبا چخاییه نیب لاغز میم را فروجتب بیان ری یا 
مبیع عیب نهایی داشته باشد که به مجردی که خریدار بر آن عیب واقف 
شد حق فسق را دارد مشروط بر آتکه فورا مییع را پس دهد. 

۴ خیار تخلف مثل اینکه خریدار گاوی بخرد به شرط این‌که آبستن 
است بعداً معلوم شد آبستن نیست خریدار حق فسخ و پس دادن مبیع را 
دارد. 

۵ خیار تدلیس مثل این که فر وشنده جند روزی حیوان را ندوشد تا 
پستان آن بیشتر جلوه دهد که چون مشتری بر موضوع مطلع شود حق فسخ 
و پس دادن مبیع را دارد. 

۰ ۰ ۰ مر ۰ 
مفلس است که فروشنده حق فسخ و پس گرفتن مبیم را دارد. 

۷ خیار اشتراک عبارت از این است که خریدار گمان نماید همه‌ی 
مییع مال بایع است بعد از بیع معلوم شود دیگری شریک بایع است و سهم 
۴ 9 ۰ ۴ ۰ م2 ۰ ۳ 
خود را نفروخته که در این حال خریدار حق فسخ و پس گرفتن ثمن را دارد. 

۸خیار تعذر قبض مثل اینکه پس از بیع دیگری مبیع را غصب نماید 
و فروشنده قادر بر تسلیم نباشد یا اینکه مبیع تلف شود که مبیع قبل از 
قیض نمودن خریدار از ضمان بایع است. 
(هر کدام که پس از اطلاع اختیار لزوم عقد نمود خیار او ساقط می‌شود). 


۸۳ شرعیات / جلد دوم 


ربب ۱۱۱۱۱۱ 


ارکان بیت 

ارکان بیع سه است: 

۱ عاقد یعنی بایع و مشتری (فروشنده را بایع و خریدار را مشتری 
گویند). 

۲ معقود علیه یعنی بیع و ثمن (جنس فروخته را مبیع و بهای آنرا ثمن 
گویند). 

۳ صیفهٌ بیع یعنی ایجاب و قبول. طرف ایجاب بایع است مثل اینکه 
بگوید این مال را به تو فروختم به ده تومان طرف قبول مشتری است مثل 


آنکه بگوید این مال را از تو خرید نمودم به ده تومان. 


شروط بیع 

شرط است در عاقدین آنکه هر دو رشید و مختار باشند و شرط است 
در معقود علیه آنکه ملک عاقد باشد آنکه طاهر باشد و آنکه دیده شده 
باشد قابل بیع باشد و شرط است در صیفةٌ آنکه فاصله میان ایجاب و قبول 


نیاید و معلق بر چیزی نباشد. 


انواع بیع 
۱ بیع عین به اینکه ثمن و مبیع هر دو دیده شده و نقد باشند. 
۲-بیع ابحل به اينکه مبیع نقد و ثمن به مدت باشد. 


شرعیات / جلد دوم ۴" 


۲بیم سلم به اينکه ثمن نقد و بیع به مدت باشد (مشروط بر اینکه 
مبیع پس از انقضا مدت قابل تسلیم باشد). 

۲-بیم تولیه که مایم مبیع را به قیمتی که خریده به دیگری فروشد 
چنانچه به کمتر فروشد بیع محاطه تامند و چنانچه به زیادتر فروشد بیم 
مرابحه نامند. 

۵-بیع معاطاة و آن خرید و فروش اشیا جزئی است که در آن صیغه‌ی 
بیع اجرا نمی‌شود. 

بیع صرف که نقدینه به نقدینه مبادله کند یا خوراک به خوراک 
معاوضه نماید مثل زر به زر و گندم به گندم فروختن و در این قسم سه 
شرط است که: 

(۱) مبیع و ثمن هر دو نقد باشند. 

(۲) به قبض همدیگر رسانند. 

(۳) هیچ کدام زیادتر نباشد. چنانچه جنس به جنس دیگر معاوضه 
شود مانند زر به سیم و گندم به جو که در این حال یکی از آن دو و اگر 
زیادتر باشد مانعی ندارد ولی باید هر دو نقد و به قبض هم رسانند. 

۷-بیع فضولی مثل این‌که شخصی مال دیگری را بدون اذن صاحبش 
بفروشد که این بیع موقوف است بر اذن صاحب مال. اگر اذن داد بیع 
صحیح است وگرنه باطل است. 


۸۵ : شرعیات /جلد دوم 


احاره 
تقل منفعت را به عوض از یکی به دیگری اجاره نامند. 


ارکان اجاره 

ارکان احاره چهار است: 

۱_عاقد یعنی محر و مستأجر. اجاره‌دهنده زرا عاره کته زا 
ار تام 

۲.صیفه یعنی ایجاب و قبول. ایجاب از مج رکه بگوید این خانه را به 
بجاره تو دادم به صد تومان و قبول از مستأجر که بگوید این خانه را به 
اجاره گرفتم به صد تومان. 

یی کرا یه از فا جر 


۴ منفعت حنس احاره سل ۵ از مو حر. 


شروط اجاره‌دهنده و اجاره گیرنده 

شرط است و تشر وا یت سح 

۱ آن‌که هر دو رشید و مختار باشند. 

۲.هر یک از آن دو دانا به عین اجاره شده و مقدار کرایه و مدت اجاره 
باشند. 


۳-موحر قادر به تسلیم منفععت باشد. 


شرعیات / جلد دوم ۸۶ 


شروط احرت 


۳-احرت برای محر باشد. 


شروط منفعه ‏ 

۱_منفعت معین شود به مدت. مانند اجاره دادن برای نشیمن یک سال 
یا معین شود به عمل مانند احاره دادن ماشین برای رسانیدن مستأحر به 
فلان شهر. 

۲ منفعه در شرع دارای قیمتی باشد (نه مانند احاره گرفتن برای کندن 
دندان سالم) و در عرف قیمتی داشته باشد (نه مانند احاره سیب برای 
بوییدن). 

۳متفعه برای مستأحر باشد. 

۴ منفعه مقدور التسلیم باشد (نه مثل احاره نابینا برای تگهیانی و 
دیده‌بانی). 


احکام اجاره 
ه ۳۳ ۳ ۰ ۱ و 
۱ اساره عقد لازمی است و فسح دمی شو د محر در صورتیکه تن , 
احاره شده تلف شود. 


۸۷ شرعیات /جلد دوم 


۲خیار در اجاره نیست مگر اینکه عین اجاره شده محتاج تعمیر باشد 
و محر تعمیر آن نتماید که در این حال مستاأًجر خیار فسخ اجاره را دارد 
(هرگاه استیفاء منقعة بدون تخیر گم نباشد). 
۳_در صورتی که یکی از محر یا مستأحر بمیرد احاره فسخ نمی‌شود 
بلکه وارث او بجای او است. 
۴ در صورتیکه عین اجاره شده بدون تقصیر مستأجر تلف شود 
ماخ غرامت آن نمی کشل: 
۵.در صورتیکه به تقصیر مستأحر تلف شود مستأبحر غرامت می‌کشد. 
۶ در صورتیکه مدت اجاره بگذرد و مستأحر مال‌الاجاره را نگه 
داشته و اگر جه از آن استفاده نکرده باشد باید همه احرت را بپردازد. 
۷ در ضورتیکه در اثناء مدت اجاره موارد فسخ اجاره فراهم آید 


۶ ۳ 


رهن ۱ 

نهادن بدهکار مالی را نزد طلبکار خود بر سبیل وئيقه رهن نامند. 
رهن نهنده را راهن و رهن گیرنده را مرتهن و جنس رهن شده را مرهود و 
طلب مرتهن که در مقابل آن رهن گذارده می‌شود مرهون‌به نامند (رهن را 
به فارسی گرو نامند). 


شرعیات / جلد دوم ۸۸ 


ارکان رهن 

ارکان رهن» چهار است: 
۱ عاقد» یعنی راهن و مر تهن. 
صیفه رهن» یعنی ایجاب و قبول ایجاب از راهن که بگوید: «(اين جنس 
را نزد تو در مقابل ده تومان رهن گذاردم». 

قبول از مرتهن که بگوید: (اين جنس را در مقایل ده تومان به رهن 
پذیرفتم». 

۳ مرهون که مال گروی باشد. 

؟۴_مرهون‌به که طلب مرتهن باشد. 


شروط راهن و مرتمن 
۱ هر دو رشید و مختار باشند. 
۲-هر دو دانا به مقدار طلب مرتهن و مقدار مال رهنی باشند. 
۳ راهن مالک مرهون باشد. 


شروط مرهون 
۱-عين باشد که رهن دین و منفعت روا نیست. 
۲ قابل بیع باشد نزد سر رسیدن مدت رهن. رهن کردن سگ روا 


ِ ۰ 


۸٩‏ شرعیات / جلد دوم 


شروط مرهون‌به 

۱ آنکه حق مرتهن دین باشد (رهن گرفتن در مقابل حیوانی که به 
ودیعه نزد دیگری داشته باشد روا نیست). 

۲آنکه طلب مرتهن ثابت باشد (رهن گرفتن در مقابل وجهی که بعدا 
می‌پردازد روا نیست). 

۳ مقدار طلب مرتهن معلوم باشد. 


احکام رهن 

۱-رهن وقتی لازم می‌شود که مال رهتی به قبض مرتهن برسد (مادامی 
که مرتهن مال رهنی قبض ننموده راهن حق رحوع دارد). 

۲ پس از سر رسیدن مدت اگر راهن بده خود را نپرداخت مرتهن 
می‌تواند با حضور راهن مال رهنی را فروخته حق خود وصول نماید. 

۳.راهن حق تصرف در مال رهنی ندارد مگر به اذن مرتهن. 

۴ پس از سر رسیدن مدت» مرتهن از سر خود نمی تواند مال رهنی را 
پفروشد مگر به اذن راهن و حضور او یا با مرابحعه به حاکم که راهن را 
پرداخت بده یا بیع مرهود وادار نماید. 

۵ اگر مال رهنی نزد مرتهن بدون تقصیر او تلف شد غرامت 


عم مان هون وراه شتا ی وان زره کردهاناهه 


شرعیات / جلد دوم ۹۰ 


شرکت 

شرکت عبارت از اینست که دو یا چند نفر مال خود را مختلط نموده و 
قراز تفر ام کذارید که آنجهازعال تست ی سم شوه وه وی نویه 
حسب مال توزیع شود. 
شرکت عقد جائزی است که هر کدام از شرکا هرگاه بخواهد می‌تواند 
فسخ شرکت نموه مال شود را مسترد درد. هرا یکی از و شریک 
بمیرد شرکت او فسخ می‌شود. شرکت در شرع مستحب است زیرا به 


وسیله شرکت می‌توان به هر کار سودمند و مهمی دست زد. 


شروط شرکا 
آنکه همه دارای رشد و اختیار باشند. 


شروط مال شرکت 

۱ مال شرکا از حیث حنس و صفت متحد باشد. 

۲_مال شرکت که نقدینه یا مثلی باشد (مثلی آنچه به کیل یا وزن ضبط 
شود مانند طلاه خرما» سیم گندم و غیره). 

۴اینکه نفع و ضرر به حسب مال توزیع شود نه به حسب سرها. 


۹۱ شرعیات / جلد دوم 


در هر وقت هر یک از شرکا بخواهد فسخ نماید می‌تواند و به مرگ 
هر یک از شرکت او فسخ می‌شود. 


شفعه 

شفعه حق قهری است که برای شریک قدیم بر شریک تازه ثابت 
می‌شود. وقتی که دو نفر در زمینی شریک باشند و یکی از آن دو سهم 
خود را به شخص ثالئی بفروشد شریک او می‌تواند شفعه نموده وحه 


۳ ۲ ۱ رم 
مشتری را پرداخته حصه شریک خود از مشتری بگیرد. 


احکام شفعه 

۱شفعه فقط در زمین و آنچه تابع زمین است مثل بنا و نخلی که به تبع 
زمین فروخته شود. ۱ 

۲ گر یکی از دو شریک نخلهای خود را بدون زمین بفروشد مثل حق 
غارس شفعه باید به مجرد اينکه با خبر شد شریکش سهم خود را فروخته 
فوراً شفعه نماید اگر با خبر شد و مطالبه شفعه به فوریت ننمود بدون عذر 
حق شفعه او ساقط می‌شود اگر با خبر شد که شریکش سهم خود را به هزار 
فروخته بعد معلوم شد او را فریب داده و به پانصد فروخته است حق 


شرعیات / جلد دوم 1۲ 


وکالت 

و کات ارت او ان اشت کشت ار ظرف وخ ویر رشن 
امری نیابت دهد. شخصی که دیگری به نیابت می‌گردد موکل و کسی که 
ناثب دیگری می‌شود وکیل و مورد وکالت را موکل‌فیه نامند. 


شروط وکالت 

۱-موکل و وکیل هر دو رشید و مختار و اهل تبرع (رایگانی) باشند. 

۲ شخص موکل حق تصرف در موکل‌فیه داشته باشد. 

۳ مورد وکالت قابل نیابت باشد (نه مثل نماز). 

۴_مورد وکالت تا یک اندازه نزد وکیل معلوم باشد (و اما اينکه بگوید 
تو را در همه چیز وکیل نمودم روا نیست). 

۵.ایجاب از موکل لازم است که بگوید: تو را وکیل نمودم در فروش 
این خانه ولی قبول از وکیل شرط نیست بلکه عمل وکیل به دستور موکل ‏ 
کافیست (فقط شرط است که‌وکیل امتناع نورزد و نگوید وکیل نمی‌شوم). 


احکام وکالت 

۱ وکالت عقد حائزی است که هر یک از طرفین هرگاه بخواهند 
فسخ وکالت نمایند می‌توانند. 

۲-هر یک از طرفین که بمیرد موکل یا وکیل وکالت فسخ می‌شود. 


۹۳ شرعیات / جلد دوم 


۲ هر عملی که وکیل در مورد وکالت موافق دستور موکل بجا آورد 
صحیح است و هر جه برخلاف دستور او نماید باطل است. 

۴ وکالت باید از ین توکیل باشد (اگر گوید تو را بعد از یک ماه 
وکیل نمودم باطل است). 
وصیت 

وصیت عبارت از اینست که شخصی قسمتی از مال خود را برای کار 


مر 
خیر تعیین نماید که س از مرگ او به مصرف رسانیده شود. 


شروط وصیت 

۱ آنکه وصیت‌کننده مکلف و آزاد باشد. 

۲.وصیت برای معصیت نباشد. 

۳ وصیت به محال نباشد (وصیت کردن که باغش را به فلان بدهند 
درا گام کارت ویت پفشعان ات )۱ 


احکام وصیت 

۱ تا مادامی که وصیت‌کننده در قید حیات است می‌تواند در وصیت 
خود رجوع نموده وصیت خود را لغو سازد. 

ت یت کتولم بش بش از هنک هل غود یرای وس بل رد۱ کر 


بیش از سه یک وصیت نمود در زیاده بر ثلث موقوف بر احاره 


شرعیات / جلد دوم ۴ 


قیرات بان ات ۱ کر اعاره تتاونه بیش از فلشسی با رد در وت ای 
میراث‌بر نیز موقوف است بر اجازه باقی میراث‌بران اگر اجازه ندادند لغو 


ی 


کب 
۳.وصیت بر کسی که بدهکار مردم یا امانت مردم نزد او است واجب 


مم : 
؟-وصیت بر کسی که حق دیکری در ذمه و نیست مستحب است. 


میراث 

میراث به معنی مرده ریگ و مالی که پس از مرگ کسی به 
خویشاوندانش منتقل می‌شود میراث کسی که میراث از او بماند مورث و 
کسی که میراث به او منتقل شود وارث نامند. 


توریث 

توریث يا به سبب است یا به نسپ. 

سیب پر دو فسم است: 

۱-سبب عام مانند اسلام» که اگر مسلمانی بمیرد و وارث نداشته باشد 
مال او به مسلمانان تعلق می‌گیرد که به سبب اسلام میراث او می‌برند. 

۲_سبب خاص مانند نکاح» که زن و شوهر به سبب عقد نکاح میراث 
از هایگ قیقد فا از تسب رابت و خورعاوندان اسست: 


موانع ارث سه است: 


۹۵ شرعیات /جلد دوم 


(۱) قتل: به معنی کشتن» هرگاه کسی دیگری را کشت کشنده میراث 
کشتهٌ خود نمی‌برد اعم از اينکه به عمد کشته باشد یا به خطا. 

(۲) رق: به معنی بردگی» تا مادامی که کسی در قید بندگی است از 
هیچ کس میراث نمی‌برد. 

(۳) اختلاف دین مانند مسلمان و کافر که نه مسلمان از کافر میراث 
می‌برد» و نه کافر از مسلمان. 


خویشاوندان 

خحویشاوندان میراث بر سه طبقه‌اند: 

۱-کسانی که در بالای نسب هستند مانند» پدر حد. هر چند بالا رود؛ 
مادر وجده هر چند بالا رود. 

۲ کسانی که در پایین نسب هستند مانند پس پسر پسر هر چند پایین 
رود دخت دختر پسر» هر چند پأیین رود. 

۳کسانی که در کنار نسب هستند» مانند پرادر» پسر برادر(غیرمادری) 


عم غیرمادری» پسر عم» خواهر. 


ری 
عصبه عبارت از کسانی هستند که وقتی که تنها بودند» همه میراث را 
۱ ۳ ۳ 
برند و جودل میراث بر دیچری همراه داشته باشند انچه بعد از سهمیه 


میراث‌بران بماند به میراث برند مانند پس پسر پسر پدر حد» براد 


شرعیات / جلد دوم ۹۶ 


عموی غیرمادری. 


ارحام 

ارحام کسانی هستند که مادامی که یک صاحب سهم (غیر زوحین) یا 
یک عصبه باشد میراث نمی برند» مائند او لاد دحتر» اولاد خواهر» دحتر 
براد دختر عمو عموی مادری» عمه خال» خاله» پدر مادر» بسر 
برادر مادری. 
فراتضش 

فرائض یعنی سهامی که در آن ذ کر شده شش است: 

دو ثلث ۲-نصف ۲ لت ۴-ربع ۵ سدس ۶ نمن. 


برندگان دو ثلث 

برندگان دو ثلث چهارند: 

۱ دو دختر یا زیاد تر. 

۲ دو دختر پسر یا زیادتر. 

۳_دو خواهر پدر و مادری یا زیادتر. 

۴_.وقتی که همراه دختران پسر نباشد» و همراه خواهران برادر تباشد 
اما اگر دختران همراه پسر باشند یا خواهران همراه برادر باشند که در این 
حال هر مردی به قدر دو زن میراث می‌برد. 


۲ شرعیات / جلد دوم 


بر ندگان نصف 
برندگان نصف پنج آند: 
ینک دش 
۲ یک دحتر پسر. 
۳ یک خواهر پدری و مادری. 
۴_.یک خواهر پدری» در حالیکه همه تنها باشند و برادر همراه نداشته 


۵ شوهر» هرگاه زوحه او فرزند نداشته باشد. 


برندکان ثلث 

برندگان ثلث دواند: 

۱-مادر در صورتی که میت او فرزند نداشته باشد» و میت او چند برادر 
یا جند خواهر نداشته باشد. 

۲ چند برادر مادری یا چند خواهر مادری» دو تا یا زیادتره و همچنین 
یک برادر مادری و یک خواهر مادری با ۳ و یا چند برادر و خواهر 
مادری با شهم. 


برندگان رب 
بر ندگان ریع دواند: 


شرعیات /جلد دوم ۹۸ 


۱ شوهر که زوجه‌ی او فرزند داشته باشد. 


۲ یی یا چند زن که شوهرشان فرزند نداشته باشد. 


بر ندگان سدس 

برندگان سدس هفت‌اند: 

۱- ۲-یدر و حد که میت‌شان فرزند داشته باشد. 

۳ مادر که میت او فرزند داشته باشد یا جند برادر با خواهر داشته 
باشد. 

۴ جده» یعنی مادر مادر یا مادر پدر و اگر هر دو باشند در سدس 
شریک هم می‌شوند. 

۵ یک یا چند دختر پسر همراه یک دختر. 

یکی یا چند خواهر پدری همراه یک خواهر پدر و مادری. 

۷ یک برادر یا یک خواهر مادری. 


برنده‌ی ثمن 

برندگان ثمن یک طائفه‌اند: یک یا چند زن که شوهر متوفاشان فرزند 
داشته باشد. 
جیب 


حجب به معنی منع» عبارت از اینست که وارشی وارث دگر را از 


۹۹ شرعیات / جلد دوم 


میراث منع کند» مانند اینکه با بودن پسر» پسر پسر میراث نمی‌برد با بودن 
پدر» پدر پدر و برادران و خواهران میت میراث نمی‌برند با بودن مادر 
جحده چه مادر مادر مادر و چه مادر پدر میراث نمی‌برد» با بودن برادر پدر 
و مادری» برادر پدری میراث نمی‌برد با بودن عموی شقیقء عموی پدذری 
میراث نمی‌برد با بودن پدر یا فرزند یا جد» برادر و خواهر مادری میراث 


نمی بر ند. 


اندر زها 

۱-هر روز بامداد چون از خواب برخیزی» سپاس خدا بگو و نماز 
صبح را بجا آور و به خود و دیگران خوشبین باش: 

۲-گرانبها ترین چیزی در این دنیا عمر است» عمر خود را گرامی شمر 
و لحظه‌ای وقت خود را ببهوده تلف مکن. 

۳ نظم و ترتیب را در همه کارهای خود رعایت کن که اساس 
خلقت این جهان بر نظم و ترتیب نهاده شده است. 

؟-از بسهترین نعمتها تندرستی است» پیوسته اصول بهداشتی را 
رعایت کن و تندرستی خود نگهدا, چه بسا خطای جزئی که رنج همه 
عمر ببار آورد. 

مایب هی هر مات دایعا و تفت وی رسانتن 
خیر به جامعه از خواب برخیز تا همیشه شادمان و کامیاب باشی. 


ص ّ ۳ 
عهرگز پابند خرافات مباش که مردم موهوم‌پرست همیشه خوار و 


دلیل‌اند. 

۷دین حقیقی همانا دین مقدس اسلام است» بکوش تا این دین 
مقدس را از روی اصول علمی بیاموزی. 

۸.همیشه اعتماد خود را بر خدا استوار بدار و آنچه بخواهی از او 


نی یی وی رگا با کی خر ری 

٩-دل‏ و زبان را به یاد خدا روشن‌دار و از حا دادن کینه در دل و 
راندن هرزه بر زبان بپرهیز تا همیشه چراغی روشن و پرتوافکن باشی. 

۰-چون نام مقدس پیغمبر اسلام یا پیغمبران دگر یا آل اطهار یا 
صحابه و بزرگان دین بر زبان آوری» درود را با نام آنان همراه دار تا 
پیوسته بین تو و ایشان رابطهٌ معنوی استوار باشد. 

-هميشه خندان و بشاش به استقبال هر کار خوبی بشتاب که هميشه 
کامیایی در انتظار خنده‌رویان است. 

۲-هرگز یأس و نومیدی به خود راه مده» چه بسا مشکلات که به 
عنایت پروردگار از پرتو قوه اراده و جدیت چون آب آسان شود. 

۳-اصل الاصول خرابی جهان و گرفتاری حهانیان حسد است 
یکوش تا اين مادهٌ فساد را از سین خود و قاموس بشریت حذف نمایی. 

۴ سعادت متصل به کار و قناعت است بکوش تا همیشه دست به 
کار و با قناعت باشی. 

۵.-از معاشرت با پست فطرتان نهایت بپرهیز چه بسا لکهٌ زشتی به 
معاشر رسانند که به هیچ آب و صابونی پاک نشود و همه عمر سیه‌روزگار 


۱۰ شرعیات / جلد دوم 


ماند. 

۶._فقر هميشه نتیجةٌ بیکاری و اسراف است» بکوش تا هرگز بیکار و 
مسرف نباشی. 

۷ زود رفتن به بستر خواب و زود برخاستن از خواب» وسیله 
تندرستی است» بکوش تا از آن برخوردار باشی. 

۸-آنچه بخوانی درست بخوان که کتاب درست خواندن» بهتر از راه 
کتاب است که جسته و گريخته بدانی. 

.هر درسی بخواهی از بر نمایی یکبار قبل از خواب و بار دگر پس 
از خواب بخوان که در این دو وقت ذهن آماده پذیرفتن است. 

۰-هر فصلی یاکتابی که بخواهی از حفظ نمایی پس از خواندن آن 
کتاب را بیند و چشمان را بر هم نه و خلاصٌ آنرا به خاطر آر و مثل اینکه 
بخواهی به دیگری بخوانی» بر زبان آ ر که برای هميشه به خاطر نشیند. 

تیان هیسکان شور درس فرنیت گنها کر کمانا تدای که 
خوبی و بدیشان برای تو تأثیر ندارد سخت اشتباه کرده‌ای. 
چه بسا عضو دردمندی که همه جسم را تباه سازد» چه بسا فرد سیه‌سیرتی 
که ملتی را به خاک سیاه نشانده چه بسا کرم کوچکی که درخت 
عظیم‌الجثه‌ای را نابود سازد. 

۲ خداوند رحمت و روزی را به همه بندگان کرامت فرمود» تو نیز 
آنچه از راه خیر توانی» به همه بندگان مپذول دار» خوبی و بدیشان به 


حودشان وا گذار تا نمایندهٌ خدا بر روی زمین باشی. 


شرعیات / جلد دوم ۱۰۲ 


۴۳ سودمند ترین سرمایه» محبوبیت است» بکوش تا به فرمانبرداری 
خدا و پیغمبر و رسانیدن تفع و خیره محبوب خدا و پیغمبر و بندگان باشی. 

۴-آنچه شرع بر تو فرض نموده همه به نفع توست؛ همه را به وبحه 
اکمل ادا کن. 

۵- آنجه شرع بر تو حرام نموده همه به زیان توست. از همه آنها 
برکنار باش. 

۶ خداوند متعال حلال را فراوان و حرام را اندک فرموده است. تو 
چرا این همه حلال را بگذاری و خود را در دایرهٌ تتگ محرمان محصور 
نمایی. عاقل هرگز چنین کاری نکند. 

۷ هميشه دهان و دامن و لباس و بدن را یا کیزه‌دار که با کی ۳ 
چهار؛ تو را در حامعه پاک و بی‌آلایش معرفی کند. 

۸-واسطه هدایت تو و سعادت بشر حضرت محمد بن عبدالله َشَة 


است. بکوش تا از پیروی او به نیکبختی دو جهان نائل شوی. 


